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مروری بر مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در تولید

چكیده

این گزارش به بررسی تجربه جهانی و منطق استفاده از مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در بخش تولید می پردازد. مرور روندهای 
بین المللی نشان می دهد که اغلب کشورها طی دهه های اخیر از ابزارهایی نظیر معافیت و تعطیلات مالیاتی، اعتبارهای سرمایه گذاری، استهلاک 
شتاب یافته، مشوق های تحقیق و توسعه و مناطق ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری استفاده کرده‌اند. منطق اصلی این سیاست ها، 
تقویت تولید و جبران شکست های بازار از طریق کاهش هزینه سرمایه گذاری و ارتقای اشتغال و فناوری است. بااین حال، تجربه کشورها نشان 
می دهد که اعطای بی ضابطه مشوق ها به کاهش درآمدهای دولت، رانت جویی بنگاه ها، تخصیص نادرست منابع و تضعیف عدالت مالیاتی منجر 
می شود. براساس شواهد تجربی، مشوق های مبتنی بر هزینه )مانند استهلاک شتاب یافته و اعتبار سرمایه گذاری( نسبت به معافیت های کامل 
مالیاتی کارآمدترند و می توانند سرمایه گذاری های واقعی ایجاد کنند. بر این اساس، توصیه اصلی گزارش آن است که سیاست های مالیاتی 
حمایتی در ایران باید هدفمند، زمان مند و همراه با ارزیابی های دوره ای طراحی شوند و در عین حال در کنار اصلاح فضای کسب وکار و ثبات 

اقتصاد کلان به کار گرفته شوند تا بتوانند به رشد تولید و تحقق اهداف عدالت مالیاتی کمک کنند.
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خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله
این گزارش با هدف مرور و تحلیل مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در بخش تولید تهیه شده است. تولید به عنوان موتور توسعه اقتصادی، 
توان ایجاد اشتغال گسترده، ارتقای بهره‌وری و تقویت صادرات را دارد. بااین حال، بسیاری از کشورها -به‌ویژه در حال توسعه- برای جذب 

سرمایه گذاری کافی با چالش روبه رو هستند و به همین دلیل از مشوق های مالیاتی به عنوان ابزار سیاستی استفاده می کنند.

نقطه نظرات/یافته های کلیدی
 فراگیری جهانی: ۹۸ درصد از کشورهای در حال توسعه دست کم یک نوع مشوق مالیاتی به سرمایه گذاران ارائه می کنند. رایج ترین 
ابزارها شامل تعطیلات مالیاتی، معافیت ها، استهلاک شتاب یافته، اعتبارهای سرمایه گذاری، مشوق های تحقیق و توسعه و ایجاد مناطق 

ویژه اقتصادی هستند. 
 منطق اقتصادی: هدف اصلی این سیاست ها کاهش هزینه سرمایه گذاری و جبران شکست های بازار از طریق تحریک فعالیت های دارای 

آثار بیرونی مثبت )اشتغال، انتقال فناوری، ایجاد خوشه های صنعتی( است. 
 اثربخشی متفاوت: شواهد نشان می دهد که مشوق های مبتنی بر هزینه )مانند استهلاک شتاب یافته و اعتبار سرمایه گذاری( در مقایسه 
با معافیت های کامل مالیاتی کارایی بیشتری دارند. در مقابل، تعطیلات مالیاتی و معافیت های گسترده معمولاًً به سرمایه گذاری واقعی جدید 

منجر نشده و بیشتر به سود بنگاه های موجود تبدیل می شوند. 
 ریسک های حکمرانی: استفاده گسترده و غیرهدفمند از مشوق ها می تواند به رانت جویی، فساد، تخصیص نادرست منابع و کاهش 
عدالت مالیاتی منجر شود. همچنین هزینه های مالیاتی ناشی از این سیاست ها در بسیاری از کشورها به صورت شفافی گزارش نمی شود که 

خطر تخصیص نادرست را تشدید می کند. 
 اهمیت عوامل کلان: مطالعات نشان می دهد سرمایه گذاران بیش از مشوق های مالیاتی، به ثبات اقتصاد کلان، شفافیت قوانین، امنیت 

سرمایه گذاری و کیفیت زیرساخت ها توجه می کنند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
 هدفمند سازی: تمرکز مشوق ها باید بر فعالیت ها و بخش هایی با آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی ملموس )مانند اشتغال، صادرات و نوآوری( 

باشد. 
 زمان مندی و ارزیابی: مشوق ها باید دارای سقف زمانی مشخص بوده و به طور منظم ارزیابی شوند. تداوم آنها تنها در صورت اثبات 

اثربخشی امکان پذیر است. 
 تمرکز بر ابزارهای کارآمدتر: استهلاک شتاب یافته و اعتبارهای سرمایه گذاری نسبت به معافیت های کامل مالیاتی اولویت دارند. 

 شفافیت مالیاتی: هزینه های مالیاتی باید به طور سالیانه در بودجه گزارش شوند تا امکان نظارت عمومی و پارلمانی فراهم شود. 
 هماهنگی با اصلاحات کلان: مشوق های مالیاتی باید مکمل اصلاحات اساسی در محیط کسب وکار، ثبات اقتصاد کلان و تقویت نهادهای 

نظارتی باشند. این مشوق ها در صورتی کارایی دارند که فضای اقتصاد کلان نیز از ثبات برخوردار باشد. 
در مجموع مشوق های مالیاتی می توانند ابزاری مؤثر برای تقویت تولید ملی باشند، اما تنها در صورتی اثربخش خواهند بود که به صورت 
هدفمند، زمان مند، شفاف و همراه با اصلاحات نهادی و کلان اقتصادی اجرا شوند. طراحی دقیق و بازبینی مستمر این سیاست ها می تواند 

ضمن حمایت از تولید، از تحمیل بار سنگین مالی بر بودجه عمومی جلوگیری و عدالت مالیاتی را تقویت کند. 
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1. مقدمه‌
تولید معمولاًً به عنوان موتور توسعه اقتصادی شناخته می شود؛ زیرا می تواند اشتغال وسیع ایجاد کرده، بهره وری را 
افزایش دهد و صادرات را تقویت کند. بااین حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاری کافی 
در بخش تولید با مشکل مواجه اند. در پاسخ به این چالش، بسیاری از دولت ها به مشوق های مالیاتی به عنوان ابزاری 
سیاستی روی می‌آورند تا اقتصادشان را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذاب تر کنند. مشوق های مالیاتی، 
مقررات مالیاتی ترجیحی  هستند که به برخی شرکت ها یا صنایع، معافیت هایی از قوانین مالیاتی با هدف تشویق به 

سرمایه گذاری های مورد نظر سیاستگذارها ارائه می دهند. 
انواع رایج این مشوق ها عبارت اند از: معافیت مالیاتی موقت )معافیت کامل از مالیات بر عملکرد شرکت ها برای یک 
دوره مشخص(، نرخ مالیاتی کاهش یافته، اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری یا تسریع استهلاک )که هزینه مالیاتی خرید 
تجهیزات سرمایه ای را کاهش می دهند(، معافیت از تعرفه های واردات یا مالیات بر ارزش افزوده برای نهاده ها، و ایجاد 

مناطق ویژه اقتصادی که در آن شرکت ها از مجموعه ای از مزایای مالیاتی و غیرمالیاتی برخوردار می شوند. 
استفاده از مشوق های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه بسیار رایج است و روندی رو به رشد دارد. بنابر گزارش 
بانک جهانی برای رقابت های سرمایه گذاری در جهان )۲۰۱۸(، درصد بالایی از کشورهای در حال توسعه از مشوق های 
مالیاتی برای جذب سرمایه گذاری استفاده می کنند]1[. در بسیاری موارد، این مشوق ها به صورت بی هدف و برای 
همه یا بیشتر بخش های اقتصادی ارائه می شوند، از تولید و کشاورزی گرفته تا گردشگری. البته بخش تولید معمولاًً 

یکی از اهداف اصلی است، زیرا کشورها به دنبال صنعتی شدن هستند.
در دهه گذشته، رقابت برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث شده که مشوق های مالیاتی با سخاوت 
بیشتری ارائه شوند. بنا به گزارش آنکتاد )2018( بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، نزدیک به نیمی از کشورهای جهان 
مشوق های مالیاتی جدیدی را معرفی یا برنامه های قبلی را گسترش دادند، درحالی که کمتر از یک چهارم کشورها از 
شدت این مشوق ها کاستند. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، روندی شتاب زده برای ایجاد مناطق بدون مالیات 

و اعطای معافیت های چندساله شکل گرفته، به امید جذب کارخانه های چندملیتی]2[. 
معافیت مالیاتی موقت محبوب ترین نوع از میان انواع مشوق های مالیاتی بوده: در میان کشورهایی که مشوق مالیاتی 
ارائه می دهند، اکثراًً از معافیت ها یا تعطیلات مالیاتی زمان دار استفاده می کند که اغلب با نرخ های مالیاتی ترجیحی در 
سال های بعد همراه است]3[. برای مثال، بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی به تولیدکنندگان تازه تأسیس در 
بخش های اولویت دار اجازه می دهند تا به مدت یک دهه مالیات بر درآمد شرکت ها را پرداخت نکنند و پس از آن، نرخ 
مالیاتی نسبتاًً پایینی )برای مثال ۱۰ تا ۱۵ درصد( اعمال می شود که کاهش چشمگیری نسبت به نرخ های معمول 
)۲۵ تا ۳۰ درصد( به حساب می‌آید. برخی کشورها همچنین تخفیف دائمی در نرخ مالیات برای تولیدکنندگان یا 

شرکت های صادرات محور در نظر می گیرند، مانند نرخ ثابت ۱۰ درصد برای مالیات بر شرکت ها. 
استفاده از مشوق های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه مبتنی بر دو پایه است:

 اول، سرمایه گذاری بسیار سیّّال است. شرکت های چندملیتی در بخش تولید معمولاًً گزینه های مختلفی برای 
مکان احداث کارخانه بعدی خود دارند، بنابراین دولت ها از معافیت های مالیاتی استفاده می کنند تا جذابیت نسبی 
کشورشان را برای سرمایه گذاران خارجی یا داخلی افزایش دهند. کاهش نرخ مؤثر مالیات می تواند بازدهی خالص 
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سرمایه گذاری را افزایش داده و درنتیجه تصمیم نهایی را به نفع کشوری که مشوق ارائه می دهد، تغییر دهد. 
 دوم، سیاستگذاران به دنبال بهره گیری از آثار مثبت جانبی این سرمایه گذاری ها و راه اندازی رشد صنعتی هستند. 
تصور می شود که سرمایه گذاری در بخش تولید، آثاری بر کل اقتصاد دارد؛ مانند اشتغال زایی، ارتقای مهارت نیروی 
کار، انتقال فناوری، و پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی. تنها سرمایه گذار نیست که از آثار این مشوق ها نفع 
می برد، بلکه همه جامعه از آنها منتفع می شوند. از نگاه تئوری اقتصادی، مشوق های مالیاتی به مثابه یارانه ای عمل 
می کنند که تصمیم گیری خصوصی )در مورد اینکه آیا باید سرمایه گذاری انجام شود یا خیر( را با منافع اجتماعی 

گسترده تر آن سرمایه گذاری همسو می کند. 
بااین حال، مشوق های مالیاتی بهایی دارند؛ آنها به معنای از دست رفتن درآمد عمومی هستند که می توانست 
در بخش های دیگر مصرف شود. این مشوق ها در صورتی قابل توجیه‌اند که منافع حاصل از آنها )مانند افزایش 
سرمایه گذاری، اشتغال، صادرات و ...( از هزینه مالی شان بیشتر باشد. همین توازن هزینه-فایده باعث شده که 
مشوق های مالیاتی موضوعی بحث برانگیز و مورد توجه جدی باشند. طرفداران این سیاست ها معتقدند که اگر 
مشوق های مالیاتی درست طراحی شوند، می توانند به جذب سرمایه گذاری منجر شده و خوشه های صنعتی1 ایجاد 
کنند، چنان که در کشورهایی مانند سنگاپور، ایرلند و کاستاریکا رخ داده است. اما برخی منتقدان می گویند که این 
مشوق ها اغلب غیرضروری‌اند )و به سرمایه گذارانی پاداش می‌دهند که در هر حال قصد ورود داشته‌اند(، رقابت را 
مختل و پایه مالیاتی را تضعیف می کنند، بدون آنکه دستاوردی متناسب در توسعه اقتصادی به همراه داشته باشند]4[. 
به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه که معمولاًً با محدودیت های بودجه ای مواجه اند، پاسخ به این پرسش حیاتی است 

که آیا مشوق های مالیاتی واقعاًً ابزاری مقرون به صرفه برای توسعه هستند یا خی؟ 
این گزارش به بررسی استفاده و اثربخشی مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در بخش تولید در کشورهای در 
حال توسعه می پردازد. هدف این گزارش ارائه شواهد تجربی برآمده از اجرای مشوق های مالیاتی در کشورهای مختلف 
است. بنابراین مشوق های مالیاتی نه راه حلی معجزه‌آسا برای رشد تولید هستند و نه خطری همیشگی برای آسیب 
به نظام های مالیاتی؛ بلکه کارآمدی آنها به نحوه طراحی و بستر اجرای آنها بستگی دارد. وجود مشوق های مالیاتی در 
صورتی می تواند برای سرمایه گذاران انگیزه بخش باشد که اقتصاد کشور محیط مناسبی برای کسب وکارها فراهم کند 

و سرمایه گذاران از ثبات اقتصاد کلان اطمینان داشته باشند. 
در شرایطی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال بازنگری در نظام مشوق های مالیاتی خود هستند، این 
گزارش در پی ارائه شهودهایی برای طراحی سیاست هایی است که بتوانند سرمایه گذاری پایدار را در تولید تقویت 
کنند. در بخش بعدی این گزارش، نگاهی به روند استفاده از مشوق های مالیاتی در جهان خواهد شد و سپس چارچوبی 
نظری برای توضیح دلایل استفاده از این مشوق ها ارائه می شود. در ادامه به شکل عمیق تری به بررسی انواع مشوق های 
مالیاتی پرداخته و شواهد تجربی از میزان اثرگذاری هر مشوق ارائه می شود. سپس به سراغ ریسک هایی می رویم که 
نظام حکمرانی در هنگام استفاده از مشوق های مالیاتی با آنها مواجه می شود. این گزارش در پایان به جمع بندی و ارائه 

توصیه های سیاستی برای نحوه  استفاده از مشوق های مالیاتی در ایران می پردازد.

1. شبکه ای از بنگاه ها که در زنجیره خلق ارزش افزوده با یکدیگر ارتباط دارند. 
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مشوق های پایه مالیات بر درآمد شرکت ها پس از جنگ جهانی دوم به عنوان ابزاری برای سیاست صنعتی مطرح شدند. بسیاری از کشورهای 
آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا در دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ معافیت های مالیاتی یا مناطق صادرات محور را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی و توسعه صنایع صادراتی به کار گرفته اند. برای مثال، بنا به گزارش مؤسسه کایل پیرامون چشم انداز اقتصادی مناطق آزاد جهان )2020( 
تعداد مناطق ویژه اقتصادی از کمتر از ۲۰۰ مورد در دهه ۱۹۸۰، در حال حاضر به بیش از ۵۰۰۰۵۰۰۰ مورد در جهان افزایش یافته است. تراکم استفاده 
از مناطق ویژه اقتصادی که به سرمایه گذاران معافیت های مالیاتی، معافیت از حقوق گمرکی، مقررات ساده شده و پشتیبانی زیرساختی ارائه 
می دهند، به ویژه در آسیا رایج تر بوده و به رشد صادرات محور در کشورهایی مانند چین کمک کرده است. حتی اقتصادهای پیشرفته نیز از این 
مناطق استفاده کرده اند و از مشوق هایی مانند استهلاک شتاب یافته برای تحریک سرمایه گذاری صنعتی در این مناطق بهره برده اند؛ برای 

مثال آمریکا بیش از ۲۵۰ منطقه تجارت خارجی دارد]5[. 

۲. مشوق های مالیاتی در جهان

شکل 1. نمودار سیر نرخ قانونی مالیات بر عملکرد شرکت ها در جهان]6[

در همین حال، نرخ های رسمی مالیات بر شرکت ها در سراسر جهان به طورکلی کاهش یافته که نشان‌دهنده تشدید رقابت مالیاتی میان 
کشورهاست. به گزارش صندوق بین المللی پول، میانگین نرخ مالیات بر شرکت ها در جهان از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به حدود 25 
درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است]7[. همچنین بنابر گزارش پلتفرم هماهنگی در امور مالیاتی )2015(، این روند در برخی موارد منفعت 
نهایی سرمایه گذاران از مشوق های خاص را کاهش داده، زیرا نرخ های مالیات به صورت کلی کاهش یافته اند]8[. ازسوی دیگر، نگرانی هایی را 
درباره فرسایش پایه مالیاتی، جریان های صوری سرمایه گذاری خارجی به سمت بهشت های مالیاتی، و سیاست های آسیب زننده به همسایگان 
ایجاد کرده و باعث تلاش های جدید برای هماهنگی میان کشورها شده است. در واقع سیاستگذاران در حال بازنگری مشوق های مالیاتی برای 

سرمایه گذاری هستند. 
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مشوق های مالیاتی برای شرکت ها اکنون به ابزاری رایج در سیاستگذاری کشورها تبدیل شده اند. براساس یک بررسی توسط سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی1 از ۵۲ اقتصاد نوظهور و در حال توسعه، ۸۹ درصد کشورها دست  کم یک نوع معافیت مالیات بر درآمد شرکت ها )معافیت 
مالیاتی موقت( به سرمایه گذاران ارائه می‌دهند]9[. حدود دوسوم کشورها همچنین از نرخ مالیاتی کاهش یافته یا مقرری های خاص برای 
هزینه های سرمایه گذاری استفاده می کنند. در مقابل، اعتبارهای مالیاتی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه کمتر رایج‌اند )تنها 
حدود 23 درصد از اقتصادهای مورد بررسی استفاده می شوند(، درحالی که در اقتصادهای پیشرفته یا با درآمد متوسط به بالا بیشتر دیده 
می شوند]10[. کشورهای با درآمد بالا معمولاًً مشوق ها را از طریق نظام مالیاتی عادی ارائه می دهند )برای مثال استهلاک شتاب یافته یا اعتبار 
مالیاتی تحقیق و توسعه(، نه از طریق معافیت های کامل مالیاتی که بیشتر در کشورهای کم‌درآمد رایج‌اند. جدول ۱ تصویری کلی از انواع 

مشوق های رایج و میزان استفاده از آنها ارائه می دهد. 

1. OECD

جدول 1. معرفی اجمالی انواع مشوق های مالیاتی

شواهد درباره نتایجمیزان رواجکاربرد معمول و مثال‌هانوع مشوق مالیاتی

معافیت‌ها/ تعطیلات 
مالیاتی )بخشش 

کامل مالیات بر درآمد 
شرکت‌ها برای دوره‌ای 

معین(

رایج در کشورهای در حال توسعه 
برای جذب سرمایه‌گذاران یا صنایع 

جدید. مانند معافیت‌های 3 تا 5 ساله 
»صنایع پیشگام« در نیجریه]11[ 

یا معافیت‌های 4 تا 7 ساله در 
فیلیپین]12[.

حدود 90 درصد از کشورها 
تعطیلات مالیاتی ارائه 

می‌دهند]10[. اغلب در مناطق 
ویژه اقتصادی یا برای بخش‌های 

اولویت‌دار استفاده می‌شود.

می‌تواند در کوتاه‌مدت 
سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش 

دهد، اما چالش‌هایی دارد: ۷۰ تا 90 
درصد از شرکت‌ها در هر صورت 

سرمایه‌گذاری می‌کردند. خطر خروج 
سرمایه‌گذاران پس از پایان معافیت 

وجود دارد. اثر محدود بر رشد 
بلندمدت]13[.

کاهش نرخ مالیات 
شرکتی

برای تشویق به تولید یا فعالیت‌های 
صادراتی استفاده می‌شود. برای مثال 

میانگین نرخ مالیات شرکت‌ها در 
کشورهای OECD حدود 23 تا 25 

درصد بوده است]9[.

به‌طور گسترده استفاده می‌شود؛ 
نرخ‌های ویژه برای بخش‌ها یا 

مناطق اولویت‌دار. در کشورهای 
با درآمد پایین برای جذب 
سرمایه‌گذاری رایج است.

کاهش نرخ می‌تواند ورود 
سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت کند، 

اما شواهد نشان می‌دهد اثر آن 
بر سرمایه‌گذاری واقعی محدود و 

وابسته به زمینه است]14[.

معافیت سرمایه‌گذاری 
و استهلاک شتاب‌یافته 

)کسر هزینه‌های 
سرمایه‌ای(

شرکت‌ها بخش بیشتری از هزینه 
سرمایه‌گذاری را در ابتدا کسر 

می‌کنند. 
هدف: تحریک تشکیل سرمایه.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته 
و با درآمد متوسط استفاده 

می‌شود.

در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری را 
افزایش می‌دهد اما اثر آن بر 

تخصیص کارآمد سرمایه محدود 
است]15[.

اعتبار مالیاتی 
سرمایه‌گذاری

اعتبار مستقیم در برابر بدهی 
مالیاتی معادل درصدی از مخارج 

سرمایه‌گذاری.

این ابزار در برخی اقتصادهای 
پیشرفته )مانند ایالات متحده 
با اعتبار ۲۰-۱۰ درصد برای 
سرمایه‌گذاری‌های خاص( رایج 

است]10[.

سرمایه‌گذاری را تحریک 
می‌کند]16[، اما هزینه مالی آن 

بالاست.

مشوق‌های مالیاتی 
تحقیق و توسعه

امکان کسر بخشی از هزینه‌های 
تحقیق و توسعه یا دریافت اعتبار 
مالیاتی معادل درصدی از مخارج.

 OECD بیش از ۳۰ کشور عضو
و بسیاری از اقتصادهای در حال 

‌توسعه از این ابزار استفاده 
می‌کنند.

در چین به افزایش سرمایه‌گذاری 
در تحقیق و توسعه منجر شده که 
بخشی از آن به‌علت تغییر برچسب 
سایر هزینه‌ها و ذکر آنها با عنوان 
تحقیق و توسعه بوده است]17[.
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 در آفریقا استفاده از معافیت های مالیاتی و مناطق ویژه به طور چشمگیری افزایش یافته است. در سال ۱۹۸۰ کمتر از 40 درصد از کشورهای 
آفریقایی با درآمد پایین، معافیت مالیاتی ارائه می دادند و عملاًً هیچ کدام منطقه تجارت آزاد نداشتند؛ اما تا سال ۲۰۰۵، بیش از 80 درصد این 
کشورها نظام های معافیت مالیاتی را اتخاذ کرده بودند و حدود 50 درصد نیز مناطق ویژه اقتصادی داشتند. روندهای مشابهی در سایر مناطق 

در حال توسعه مشاهده می شود، زیرا کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یکدیگر رقابت می کنند]10[. 
کشورهای آسیایی از مناطق ویژه اقتصادی و مشوق های صادراتی به‌صورت فعالانه‌ای استفاده کرده‌اند )نمونه آن شبکه گسترده مناطق 
اقتصادی و مشوق های صادراتی چین برای تولیدکنندگان است(. کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب از نظر تاریخی بر مناطق آزاد 
و معافیت های مالیاتی تکیه داشته‌اند، هرچند برخی از آنها به سمت مشوق های هدفمند حرکت کرده‌اند. کشورهای عضو OECD به مرور 
زمان از معافیت های کلی مالیاتی فاصله گرفته اند و به جای آن، بسیاری از آنها نرخ کلی مالیات شرکت ها را کاهش داده و اعتبارهای هدفمند 
ارائه کرده اند )برای تحقیق، سرمایه گذاری دیجیتال، فناوری سبز و ...(. با این حال، حتی در میان اعضای OECD، اکثریت بزرگی )86 درصد( 

گزارش داده اند که از نوعی مشوق مالیات بر درآمد شرکت ها برای کاهش بار مالیاتی سود شرکت ها استفاده می کنند]9[. 
بسیاری از کشورهای کم درآمد امروزه از طیف وسیع تری از مشوق ها نسبت به گذشته استفاده می کنند. بااین حال، شواهدی وجود دارد که 
برخی از مشوق های مالیاتی در سال های اخیر نسبتاًً کم سخاوت تر از گذشته شده اند؛ برای مثال، مدت میانگین معافیت های مالیاتی نسبت 
به دهه ۱۹۹۰ کوتاه تر شده است. این موضوع تا حدی بازتاب توصیه های نهادهای مالی بین المللی برای محدود کردن مشوق های بدون پایان 
مشخص و همچنین تأثیر تلاش ها برای اصلاحات مالیاتی است. علاوه بر این، کاهش تدریجی نرخ های رسمی مالیات بر درآمد شرکت ها در 

سطح جهانی ممکن است از ارزش نسبی مشوق های خاص کاسته باشد]8[. 
با وجود محبوبیت مشوق های مالیاتی، توجه به این نکته مهم است که نظرسنجی های انجام  شده از سرمایه گذاران به طور مداوم نشان می دهند 
که مشوق های مالیاتی نقش نسبتاًً جزئی در تصمیمات سرمایه گذاران دارند. یک نظرسنجی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد1 از ۷۰۰۰ 
شرکت در ۱۹ کشور آفریقایی نشان داد که مشوق های مالیاتی از نظر اهمیت، در رتبه ۱۱ از ۱۲ عامل انتخاب مکان سرمایه گذاری قرار دارند؛ 
بسیار پایین تر از عواملی مانند ثبات اقتصادی و سیاسی، زیرساخت، دسترسی به نیروی کار ماهر، و شفافیت چارچوب قانونی. علاوه بر این، 

اهمیت مشوق های مالیاتی از نگاه سرمایه گذاران در سال های منتهی به این نظرسنجی کاهش یافته بود]18[. 

شکل 2. اهمیت ویژگی های کشورها برای سرمایه گذاران]19[

 

  1. UNIDO
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همچنین بانک جهانی طی یک نظرسنجی از مدیران شرکت ها پیرامون رقابت پذیری جهانی سرمایه گذاری پرسیده که کدام ویژگی های کشور 
میزبان برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری دارند. نتایج این نظرسنجی در شکل بالا به نمایش 
درآمده است. مهم ترین عوامل از نظر شرکت ها به ترتیب شامل ثبات سیاسی و امنیت )87 درصد آن را مهم یا بسیار مهم دانسته اند(، محیط 
حقوقی و مقرراتی شفاف، و اندازه بزرگ بازار داخلی است]19[. در مقابل، عواملی مانند نرخ پایین مالیات، دسترسی به زمین یا امکان تأمین 
مالی داخلی از کمترین اولویت برخوردارند. این یافته ها نشان می دهد که شرکت ها بیش از آنکه به مشوق های مالیاتی برای ورود به یک بازار 
توجه کنند، به ثبات، شفافیت قانونی و ظرفیت بازار اهمیت می دهند. بنابراین، ایجاد یک محیط کسب وکار باثبات و قابل پیش بینی بیش از 

هر مشوق مالیاتی در جذب سرمایه گذاری مؤثر خواهد بود]20[. 

شکل 3. نمودار علت عدم فعالیت کارگاه های صنعتی غیرفعال در ایران]21[

به تازگی نیز مرکز آمار ایران نتایجی از طرح کارگاه های صنعتی منتشر کرده که طی آن از بنگاه هایی با 10 نفر شاغل یا بیشتر که غیرفعال 
شده‌اند، پیرامون علت عدم فعالیت سؤال شده است. همان طورکه در شکل بالا مشخص است، در سال 1400 »بدهی مالیاتی، بیمه، آب، 
برق یا گاز« کمترین اهمیت را در میان 9 گزینه اصلی داشته، اگرچه تأثیر آن در سال 1401 تشدید شده و به رتبه هفتم در میان دلایل عدم 

فعالیت رسیده است]21[. 
درنتیجه، با وجود فراگیری مشوق ها، سرمایه گذاران اغلب به شرایط بنیادی محیط کسب وکار اهمیت بیشتری می دهند. با اینکه بسیاری از 

 
۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰

سایر

بدهی مالیاتی، بیمه، آب، برق و گاز

ز عدم تأمین مواد اولیه خارجی به دلیل مشکلات ا
رکقبیل عدم واردات،تأمین ارز و ترخیص کالا از گم

ودن کمبود قطعات اساسی ماشین آلات یا فرسوده ب
آن ها

توسعه و بهبود عملکرد کارگاه

بدهی بانکی

عدم توان رقابت با کالاهای وارداتی، نداشتن 
...مشتری و 

در حال آماده سازی

عدم ثبات اقتصادی در بازار

عدم تأمین مواد اولیه داخلی به دلیل مواردی از 
قبیل کمبود نقدینگی

۱۴۰۱
۱۴۰۰
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کشورها از مشوق های مالیاتی به عنوان ابزاری برای جبران ضعف های محیط کسب‌وکار )مانند مقررات دست‌وپاگیر یا زیرساخت ضعیف( 
استفاده می کنند، اما معافیت مالیاتی نمی تواند به تنهایی برای جذب سرمایه گذار کافی باشد و باید چارچوب بنیادی تری را برای بهبود محیط 

کسب وکار شکل داد. 

۳. منطق استفاده از مشوق های مالیاتی

در این بخش، منطق استفاده از مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در بخش تولید بررسی می شود؛ اینکه چرا دولت ها با وجود 
محدودیت های بودجه ای تصمیم می گیرند از درآمد مالیاتی صرف نظر کنند تا برای سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انگیزه ایجاد کنند. 
این منطق عمدتاًً برمبنای اصلاح شکست های بازار، یا تسریع شکل گیری خوشه های صنعتی است. در ادامه، در مورد انواع توجیه های اقتصادی 
برای اعطای مشوق ها، هزینه ها و منافع مالی آنها، آثار آنها بر کارایی و عدالت نظام مالیاتی، و چگونگی ارزیابی اثربخشی این سیاست ها بحث 
می شود. هدف آن است که منطق حاکم بر طراحی این مشوق ها ذکر شده تا چارچوب مفهومی مناسب تری برای بحث های آتی حول انواع 

مشوق های مالیاتی فراهم شود.

۱-۳. شکست های بازار و آثار خارجی
از دیدگاه اقتصاد رفاه، یکی از توجیهات اصلی برای ارائه مشوق های مالیاتی، اصلاح شکست های بازار است. سرمایه گذاری در بخش تولید ممکن 
است آثار بیرونی مثبت ایجاد کند؛ برای مثال، یادگیری حین کار که سطح مهارت نیروی کار را در کل اقتصاد افزایش می دهد، یا آثار خوشه ای 
)تراکم بنگاه ها( که هزینه ها را برای سایر شرکت ها کاهش می دهد. اگر سرمایه گذار این منافع را مستقیماًً دریافت نکند، سرمایه گذاری کمتر 
از میزان بهینه برای جامعه انجام می شود. در این شرایط، یک مشوق مالیاتی هدفمند می تواند سرمایه گذاری در فعالیت هایی با آثار بیرونی را 
افزایش دهد )مانند آموزش نیروی کار یا تحقیق و توسعه(، زیرا بخشی از منفعت اجتماعی را به سرمایه گذار منتقل می کند. بسیاری از کشورها، 

مشوق های مالیاتی را برای تحقیق و توسعه یا حمایت از صنایع پیشرو با همین منطق توجیه می کنند. 
علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه ممکن است با نوعی شکست در هماهنگی1 مواجه باشند: هیچ شرکتی در تولید سرمایه گذاری نمی کند 
زیرا تأمین کنندگان و نیروی کار ماهر وجود ندارند. یک مشوق مالیاتی موقت این وضعیت را »هماهنگ« کرده؛ یعنی تعداد کافی از شرکت ها 
را جذب کند تا خوشه ای خودتقویت کننده شکل بگیرد. همین منطق پشت برخی سیاست های مناطق ویژه اقتصادی نیز وجود دارد؛ یعنی به 

سرمایه گذاران اولیه مشوق داده می شود تا بیایند و زیست بومی صنعتی بسازند. 
یکی دیگر از انواع شکست بازار در بازارهای سرمایه رخ می دهد: سرمایه گذاران داخلی ممکن است به علت ضعف نظام مالی و کم عمقی بازارهای 
سرمایه، قادر به تأمین مالی پروژه های صنعتی بزرگ نباشند. در این صورت، جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی یا داخلی از طریق مشوق های 
مالیاتی می تواند این خلأ را پر کند. علاوه بر این، اگر نرخ بیکاری یا اشتغال ناقص بالا باشد، منفعت اجتماعی ایجاد شغل می تواند بسیار بیشتر از 
منفعتی باشد که شرکت از آن شغل می برد. این اختلاف می تواند توجیهی برای یارانه دادن به سرمایه گذاری های وابسته به نیروی کار باشد. البته 
در این زمینه، ابزارهایی مانند یارانه دستمزد یا برنامه های آموزش نیروی کار شاید راهکارهای مستقیم تری نسبت به مشوق های مالیاتی باشند.

1. Coordination Failure
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۲-۳. بده بستان های مالی برای مشوق های مالیاتی
هر سیاست مشوق مالیاتی با بده بستان های مالی همراه است؛ یعنی هزینه‌ها و منافعی را به دنبال خواهد داشت. دولت باید میان منافع اقتصادی 

فوری ناشی از تشویق به تولید و هزینه های کوتاه مدت و بلندمدت برای مالیه عمومی و کارایی اقتصادی، توازن برقرار کند. 
1-۲-3. کاهش درآمدهای دولت

مشوق های مالیاتی در عمل مانند نوعی هزینه کرد دولت از طریق نظام مالیاتی عمل می کنند )که اغلب با عنوان »هزینه های مالیاتی« شناخته 
می شوند(. معافیت مالیاتی یا اعتبار مالیاتی برای تولیدکنندگان ممکن است معادل آن باشد که دولت بخشی از هزینه ساخت کارخانه های 
جدید را پرداخت کند. این کار زمانی قابل توجیه است که واکنش بخش خصوصی )یعنی افزایش سرمایه گذاری( به رشد و درآمدهای آینده ای 

منجر شود که در غیر این صورت حاصل نمی شد. 
اگر مشوّّق ها بیش از حد سخاوتمندانه یا نادرست هدف گذاری شده باشند، ممکن است کاهش درآمد دولت از منافع اقتصادی حاصل نیز 
بیشتر شود. در کشوری که با کسری بودجه دولت روبه‌رو است، مشوق‌های مالیاتی با کاهش درآمدهای دولت می توانند دولت را ناچار به 
کاهش سایر هزینه ها یا افزایش استقراض کنند. گیل و همکاران )2001( هشدار داده اند که سیاست های تحریک اقتصادی با هزینه درآمدی 
بلندمدت قابل  توجه ممکن است نتیجه معکوس داشته باشند، زیرا باعث افزایش نرخ بهره و بیرون‌راندن سرمایه گذاری از سایر بخش های 
اقتصاد می شوند]22[. در ایران، افزایش استقراض دولت ممکن است به خلق پول بیشتر منجر شود که تورم زاست؛ عاملی که به خوبی شناخته 
شده و مانعی جدی برای سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می شود. بنابراین، هر مشوق مالیاتی باید از نظر نسبت هزینه به فایده ارزیابی شود؛ 

یعنی مشخص شود به ازای هر ریال درآمد مالیاتی از دست رفته، چند ریال سرمایه گذاری تولیدی ایجاد می شود؟ 
2-۲-3. کارایی و عدالت

از دیدگاه مالیه عمومی کلاسیک، کارآمدترین نظام مالیاتی سیستمی است با پایه گسترده و نرخ های پایین که کمترین اختلال را در تخصیص 
منابع ایجاد کند. مشوق های مالیاتی، به طور ذاتی، استثناهایی برای برخی فعالیت ها قائل می شوند و درنتیجه، پایه مالیاتی را محدود می کنند. 

این کار البته به طور عمدی برای تشویق به تولید انجام می شود، اما می تواند ناکارآمدی هایی ایجاد کند. 
بخش هایی که مشوق دریافت نمی کنند )مانند خدمات(، اکنون با بار مالیاتی مؤثر بالاتری مواجه اند و این ممکن است باعث تغییر در تخصیص 
منابع شود؛ نه براساس بهره وری واقعی بازار، بلکه براساس امتیازهای مالیاتی. اگر واقعاًً بخش تولید دارای آثار مثبت جانبی مانند انتقال فناوری 
یا ایجاد اشتغال باکیفیت باشد، این تغییر به عنوان یک مداخله اصلاحی قابل توجیه است. اما در غیر این صورت، این کار فقط به تخصیص 

ناکارآمد سرمایه می انجامد. 
علاوه بر این، در درون خود بخش تولید، مشوق ها ممکن است به طور نابرابر به زیر بخش ها یا نوع خاصی از دارایی ها اختصاص یابد، برای مثال 
اگر فقط سرمایه فیزیکی شامل استهلاک شتاب یافته شود، ماشین‌آلات سنگین نسبت به نرم افزار ارجحیت پیدا کند. این گونه اعوجاج های 
خرد ممکن است بنگاه ها را به سمت سرمایه گذاری در ماشین آلات سوق دهد، درحالی که شاید در غیاب مشوق های مالیاتی، سرمایه گذاری 

در آموزش نیروی انسانی یا تحقیق و توسعه بازده بیشتری داشت. 
یک نگرانی دیگر از منظر کارایی در نظام مالیاتی به تحولات مشوق های مالیاتی مربوط می شود. برای مثال اگر دولت اقدام به ارائه تخفیف های 
مالیاتی برای سرمایه گذاران جدید کند، ممکن است شرکت ها و سرمایه گذاران موجود احساس ضرر کنند و سرمایه گذاری را به تعویق اندازند، 
به این امید که خودشان هم مشمول مشوق شوند یا از طریق لابی گری به آن دست یابند. این شرایط می تواند در بلندمدت به تعادلی منجر شود 
که شرکت ها به جای تمرکز بر افزایش تولید، انرژی خود را صرف تلاش برای استفاده از مشوق های مالیاتی  کنند. این پیچیدگی ها و رفتارهای 

رانت جویانه آشکارا از منظر کارایی اقتصادی نامطلوب هستند. 
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۳-۲-۳. اثر ضریب فزاینده مالی
از جنبه مثبت، اگر مشوق های مالیاتی به درستی عمل کرده و باعث رشد تولید شوند، می توانند آثار فزاینده ایجاد کنند که بخشی از هزینه 
مالی اولیه را جبران کند. ایجاد کارخانه های جدید به معنای ایجاد شغل های جدید است و به افزایش درآمد مالیاتی از محل مالیات بر درآمد و 
مالیات بر مصرف منجر می شود. در نهایت، پس از پایان دوره معافیت مالیاتی یا استفاده کامل از استهلاک شتاب یافته، شرکت ها باید مالیات 

بر درآمد را برمبنای سود بالاتری پرداخت کنند. 
در چنین حالتی، دولت می تواند بخشی از زیان اولیه را در آینده از طریق گسترش پایه مالیاتی جبران کند. اما این مشروط به آن است که 
مشوق ها واقعاًً به سرمایه گذاری جدید منجر شوند، نه صرفاًً جابه جایی فعالیت هایی که در هر صورت انجام می شدند. برای مثال، اگر یک 
شرکت فولاد در هر حال قصد ساخت کارخانه جدیدی را داشت، اعطای معافیت مالیاتی به آن صرفاًً به معنای از دست رفتن درآمد است. اما 
اگر همین معافیت، یک کارخانه جدید قطعه سازی خودرو را جذب کند که در غیر این صورت شکل نمی گرفت، مالیات های آتی آن کارخانه 

)پس از اتمام معافیت( و مالیات کارکنانش می تواند هزینه اولیه را جبران کند.
4-۲-3. هزینه‌های اجرایی و رعایت مقررات

یکی دیگر از بده بستان ها در ارزیابی مشوق های مالیاتی، پیچیدگی هایی است که به نظام مالیاتی اضافه می شود. مشوق های خاص معمولاًً با 
شرایط احراز، فرایندهای درخواست و الزامات نظارتی همراه اند. این موارد، بار اجرایی را برای سازمان امور مالیاتی و هزینه های تطبیق  را برای 
شرکت ها افزایش می‌دهند. برای مثال، یک مشوق ساده مانند کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها برای کل بخش تولید، به‌راحتی قابل 
اجراست، اما همان طورکه اشاره شد، هدف گذاری دقیقی ندارد. در مقابل، مشوق هدفمندتری مانند اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری در 
تجهیزات پیشرفته، نیازمند راستی آزمایی است؛ مانند اینکه آیا واقعاًً ماشین آلات خریداری و نصب شده اند یا خیر؟ ظرفیت اجرایی ایران برای 
مدیریت چنین مشوق های پیچیده ای باید در نظر گرفته شود. اگر قوانین بیش از حد پیچیده باشند، ممکن است راه های سوءاستفاده و فرار 
مالیاتی ایجاد شود. برای مثال، شرکت ها فعالیت های خود را به گونه ای بازتعریف می کنند تا مشمول مشوق شوند. بنابراین بسیار مهم است 

که هر مشوق، ضمن تلاش برای هدف گذاری، تا حد امکان ساده باشد. 
درنتیجه، بده بستان های مالی و کارایی ایجاب می کند که ایران از مشوق های مالیاتی به صورت سنجیده و دقیق استفاده کند. در حالت ایدئال، 
این مشوق ها باید موقت یا خودمنقضی باشند، مگر آنکه اثربخشی آنها به طور مستند اثبات شده و همراه با بازبینی های دوره ای ارائه شوند. ابعاد 
هر برنامه مشوق نیز باید با واقعیت های بودجه ای ایران هم تراز باشد. برای مثال، می توان سقفی برای مجموع درآمد مالیاتی از دست  رفته در 
هر سال تعیین کرده یا مشوق ها را به سرمایه گذاری های دارای اولویت ملی محدود کرد تا از آشفتگی در مشوق های مالیاتی جلوگیری شود. 
با اتخاذ چنین رویکردی، دولت می تواند از تضعیف تراز مالی خود جلوگیری کند و اطمینان یابد که تلاش برای رشد تولید از مسیر سیاست 

مالیاتی، پایدار و هدفمند باقی می ماند.

۴. انواع مشوق های مالیاتی

سیاستگذاران ابزارهای مالیاتی بسیار متنوعی برای حمایت از تولید در اختیار دارند. هر ابزار دارای مکانیسم و تأثیر متفاوتی بوده که باید با 
هدف خاص سیاستگذار و نوع شکست بازار یا رفتار اقتصادی که قرار است تحریک شود، همسو باشد. یک رویکرد یکسان برای تمامی موارد 
ناکارآمد خواهد بود و لزوم تحلیل دقیق برای هر انتخاب را برجسته می کند. به طورکلی می توان مشوق های مالیاتی را به دو دسته تقسیم کرد:

 مشوق های مبتنی بر سود: این نوع مشوق ها مالیات بر سود حاصل از سرمایه گذاری را کاهش می‌دهند. این مشوق ها پس از انجام 
سرمایه گذاری، بر سودآوری نهایی آن تأثیر می گذارند. نمونه ها شامل: 

 معافیت مالیاتی موقت: برای مثال مالیات صفر درصد بر سود به مدت چند سال؛
 کاهش نرخ مالیات بر شرکت ها: برای مثال کاهش نرخ از 30 درصد به 15 درصد؛
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 معافیت از مالیات برای برخی درآمدها: مانند درآمدهای صادراتی.
 مشوق های مبتنی بر هزینه: این نوع مشوق ها هزینه انجام سرمایه گذاری را کاهش می‌دهند. این مشوق ها در عمل نقش نوعی 

بازپرداخت مالی برای هزینه های سرمایه گذاری را ایفا می کنند. نمونه های این سیاست ها عبارت اند از: 
 مقرری های سرمایه گذاری یا اعتبار مالیاتی: کسر درصدی از هزینه سرمایه گذاری از درآمد مشمول مالیات یا از خود مالیات؛ 

 استهلاک شتاب یافته: امکان کسر سریع تر هزینه های سرمایه ای؛
 کسر هزینه های خاص: مانند هزینه‌های آموزش نیروی کار یا توسعه زیرساخت.

از دیدگاه نظری، اگر هدف از ارائه مشوق های مالیاتی، تحریک سرمایه گذاری باشد، مشوق های مبتنی بر هزینه کارآمدترند. این نوع مشوق ها 
فقط به شرکت هایی پاداش می دهند که واقعاًً سرمایه گذاری می کنند، آن هم به نسبت میزان سرمایه گذاری شان. بنابراین از اعطای رانت به 
شرکت هایی که رشدی ندارند جلوگیری می شود. در مقابل، مشوق های مبتنی بر سود می توانند به رانت های ناخواسته منجر شوند: شرکتی که 
در هر حال قصد سرمایه گذاری داشته و سودآور بوده، اکنون فقط مالیات کمتری می پردازد، بدون اینکه لزوماًً سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد.
بااین حال، ارائه مشوق های مبتنی بر سود در کشورهای در حال توسعه ساده تر بوده؛ زیرا این کشورها با محدودیت جدی تری در توان دولت برای 
مالیات ستانی مواجه هستند و شناسایی سود می تواند امکان پذیرتر از شناسایی میزان واقعی سرمایه گذاری باشد. درنتیجه ارائه مشوق های 
مالیاتی روی سود می تواند فرصت های کمتری برای فرار یا اجتناب مالیاتی در این کشورها ایجاد کند. در عمل، بسیاری از مشوق های مالیاتی 
ترکیبی از این رویکردها را به کار می گیرند؛ برای مثال مناطق ویژه اقتصادی که معافیت های مالیاتی چندساله و معافیت از حقوق ورودی ارائه 
می دهند. در ادامه این بخش به سراغ انواع مشوق ها رفته و ضمن معرفی و بیان نحوه پیاده سازی آنها در نظام های مالیاتی، مروری بر آثار آنها 

ارائه خواهد شد. 

1-4. معافیت ها و تعطیلات مالیاتی1
تعطیلات مالیاتی، معافیت های زمانی از مالیات بر درآمد شرکت ها هستند که معمولاًً به بنگاه ها یا سرمایه گذاری های جدید برای یک دوره 
مشخص )برای مثال 5 یا 10 سال( اعطا می شوند. در طول این دوره، شرکت های مشمول یا هیچ مالیاتی بر سود خود پرداخت نمی کنند یا با 
نرخ بسیار پایینی مالیات می پردازند. این نوع مشوق مبتنی بر سود، برای سرمایه گذاران ساده و قابل درک است و در سال های ابتدایی و حیاتی 

پروژه، بازده پس از مالیات را به صورت ملموس افزایش می دهد. 

شکل 4. معافیت‌های موقت مالیاتی مرتبط با سرمایه گذاری، به تفکیک بازه های زمانی معافیت در مناطق مختلف جهان]6[

1. Tax Holiday and Exemptions
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تعطیلات مالیاتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای جذب شرکت های تولیدی و سرمایه گذاران خارجی، خصوصاًً در بخش های 
صادرات محور استفاده می شود. برای نمونه، بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیای جنوب شرقی، معافیت های ۵ تا ۱۰ ساله مالیاتی برای 
شرکت هایی در نظر گرفته اند که تأسیسات تولیدی جدید ایجاد می کنند. تعطیلات مالیاتی معمولاًً به پروژه هایی بیشترین نفع را می رسانند 
که در سال های ابتدایی سودآور می شوند، زیرا این سیاست عملاًً مالیات بر سودهای اولیه را حذف می کند. در مقابل، پروژه های سرمایه بر با 

دوره بازگشت طولانی ممکن است از این نوع مشوق ها بهره کمتری ببرند، مگر آنکه امکان تمدید آن وجود داشته باشد. 
ش واهد تجربی درباره تعطیلات مالیاتی، متناقض و اغلب نیازمند احتیاط است. مطالعات دانشگاهی به طورکلی نشان می دهند که تعطیلات مالیاتی 
به تنهایی موفقیت محدودی در افزایش سرمایه گذاری واقعی یا رشد اقتصادی در کشور میزبان دارند. مطالعه کلم و ون پریس )2013(]23[ 
براساس داده های ۴۰ کشور در حال توسعه نشان می دهد که دوره های طولانی تر تعطیلات مالیاتی در برخی مناطق )مانند آمریکای لاتین و 
حوزه کارائیب( با افزایش ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی1  همراه بوده اند، اما در سایر مناطق )مانند آفریقا( چنین رابطه ای مشاهده 
نشده است. مهم تر آنکه، این مطالعه هیچ اثر معناداری از تعطیلات مالیاتی بر سرمایه گذاری خصوصی داخلی یا رشد اقتصادی شناسایی نکرد. 
به بیان ساده تر، این معافیت های مالیاتی تنها باعث شده برخی شرکت ها قادر به شناسایی سود خود در کشورهایی باشند که معافیت های 

سخاوتمندانه ارائه داده اند، بدون آنکه نیازی به افزایش فعالیت اقتصادی حقیقی در آن مناطق داشته باشند]23[. 
یکی از توضیحات بالقوه این است که چنین مشوق هایی ممکن است صرفاًً به تغییر مالکیت دارایی ها )به نفع سرمایه گذاران خارجی دارای ترجیح 
مالیاتی( یا زمان بندی سرمایه گذاری ها به دلایل مالیاتی منجر شوند، نه به افزایش حجم سرمایه گذاری مولد جدید. همچنین احتمال دارد که 

ورود سرمایه خارجی، برخی از سرمایه گذاری های داخلی را کنار بزند و درنتیجه، سرمایه گذاری کل تغییر چندانی نکند. 
بسیاری از کشورها تنها منافع محدودی از برنامه های تعطیلات مالیاتی کسب کرده اند، به ویژه زمانی که هزینه فرصت درآمدهای مالیاتی از دست  
رفته در نظر گرفته شود. زی و همکاران )2002( اشاره می کنند که اگرچه تعطیلات مالیاتی گاه می تواند در تصمیم سرمایه گذار میان گزینه های 
مختلف نقش تعیین کننده داشته باشد، اما اغلب به فعالیت هایی پاداش می دهد که حتی بدون مشوق نیز سودآور بودند. ازاین رو، مشوق های 
مبتنی بر سود نظیر تعطیلات مالیاتی معمولاًً از نظر »سرمایه گذاری جذب  شده به  ازای درآمد مالیاتی از دست  رفته« کارایی پایینی دارند. علاوه بر 
این، تعطیلات مالیاتی زمینه ساز سوءاستفاده یا ایجاد اختلال شده: شرکت ها ممکن است با پایان یافتن دوره معافیت، فعالیت خود را تعطیل و 
مجدداًً با هویتی جدید ثبت کنند تا دوره معافیتشان تمدید شده، یا زمان شناسایی سود را طوری تنظیم کنند که حداکثر سود در دوره بدون 

مالیات گزارش شود. این رفتارها ارزشی واقعی برای اقتصاد ایجاد نکرده، بلکه صرفاًً از ضعف طراحی مشوق سوءاستفاده می کنند]24[. 
بااین حال، تعطیلات مالیاتی می توانند در شرایط خاصی مؤثر باشند. پژوهش ها نشان می‌دهند که این مشوق ها بیشتر احتمال دارد 
سرمایه گذاری هایی را جذب کنند که امکان جابه جایی بین کشورها و انتقال به بهشت های مالیاتی را دارند]25[. برای مثال، برخی فعالیت های 
مونتاژ صادراتی یا سرمایه گذاری در تولید قطعات الکترونیکی تحت تأثیر مشوق های تعطیلات مالیاتی قرار گرفته اند، به ویژه زمانی که با مزایای 

دیگر مانند زیرساخت های مناطق تجاری ویژه همراه شده اند. 
در چین، شواهدی وجود دارد که مناطق ارائه دهنده تعطیلات مالیاتی سخاوتمندانه )در قالب بسته های مناطق ویژه اقتصادی( در سال های 
اولیه، رشد سریع تر و ورودی بالاتر سرمایه گذاری خارجی مستقیم را تجربه کرده اند. در این موارد، تعطیلات مالیاتی به عنوان »مشوق تکمیلی« 
در یک بسته اصلاحات گسترده تر )شامل آزادسازی بازار و توسعه زیرساخت( عمل کرد و به تنهایی عامل اصلی موفقیت نبود. با گذر زمان، اما، 
اثر افزایشی تعطیلات مالیاتی کاهش می یابد. مطالعه وانگ )2013( درباره مناطق ویژه اقتصادی چین نشان می دهد که موج اول این مناطق 
دستاوردهای بزرگی داشتند )تا حدی به علت معافیت های مالیاتی(، اما مناطقی که در مراحل بعد ایجاد شدند، اثرگذاری ضعیف تری داشتند؛ 

1. Foreign Direct Investment (FDI) 
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که با منطق بازده نزولی سازگار است، یعنی پس از جذب نخستین و حساس ترین سرمایه گذاری ها، اثر مشوق کاهش می یابد]26[. 
در مجموع، تعطیلات مالیاتی ابزاری است که می تواند سرمایه گذاری هایی را از طریق جذابیت های تبلیغاتی جذب کند، اما پژوهش ها نشان 
می دهند که به ندرت به افزایش پایدار و چشمگیر در سرمایه گذاری داخلی یا بهره وری منجر می شود. کاربرد این ابزار باید محدود و همراه با 
بهبود کلی فضای سرمایه گذاری باشد. به عنوان سیاست، کارشناسان اغلب توصیه می کنند تمرکز بر مشوق های هدفمندتر یا مبتنی بر هزینه 
باشد، مگر آنکه تعطیلات مالیاتی توجیه روشن و خاصی داشته باشند. به عنوان مثال، برای شروع سریع سرمایه گذاری در یک محیط پرریسک 
یا پساسقوط که در آن سرمایه گذاری عادی تقریباًً صفر است. حتی در این موارد نیز، مشوق های تعطیلات مالیاتی باید شفاف، زمان مند، و 

ترجیحاًً مشروط به عملکرد باشند تا از تبدیل  شدن به یارانه های بی هدف جلوگیری شود. 

۲-۴. اعتبارهای مالیاتی سرمایه گذاری و کمک هزینه های سرمایه گذاری1
 اعتبارهای مالیاتی سرمایه گذاری و کمک هزینه های سرمایه گذاری، مشوق هایی مبتنی بر هزینه هستند که مستقیماًً بار مالیاتی شرکت را 
به نسبت میزان سرمایه گذاری جدید کاهش می دهند. برای مثال، اعتبار مالیاتی ۱۰ درصد به شرکت اجازه می دهد تا ۱۰ درصد از هزینه های 
سرمایه‌ای واجد شرایط خود را )علاوه بر استهلاک معمول( از مالیات بر درآمد کسر کند. به طور مشابه، کمک هزینه های سرمایه گذاری این 
امکان را می دهند که شرکت بیش از ۱۰۰ درصد هزینه سرمایه گذاری را از درآمد مشمول مالیات کسر کند. برای نمونه، کسری ۱۵۰ درصدی 
برای برخی سرمایه گذاری های سرمایه ای، عملاًً همانند اعتبار مالیاتی عمل کرده و مالیات پرداختی را کاهش می دهد. هر دو ابزار، نوعی یارانه 

به خرید ماشین آلات، تجهیزات، یا ساختمان های تولیدی اند و هزینه خالص سرمایه گذاری را پس از مالیات کاهش می دهند. 
ایالات متحده از اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری فدرال در بخش بزرگی از دوره پس از جنگ جهانی دوم استفاده کرد )اغلب به میزان ۷ درصد 
یا ۱۰ درصد سرمایه گذاری در تجهیزات(، پیش از آنکه در سال ۱۹۸۶ آن را حذف کند]27[. ده ها کشور دیگر نیز در دوره های مختلف از 
اعتبارهای مالیاتی یا کمک هزینه های سرمایه گذاری استفاده کرده اند؛ برای مثال کانادا اعتبارهایی برای تجهیزات تولیدی و فراوری در مناطق 
خاص ارائه داده]28[، و مالزی برای برخی صنایع، کمک هزینه سرمایه گذاری )نوعی کسری شتاب یافته( در نظر گرفته است]29[. جذابیت 
این مشوق ها در آن است که تنها زمانی به شرکت پاداش می دهند که سرمایه گذاری واقعی انجام دهد؛ یعنی مزیت دریافتی مستقیماًً با هدف 

سیاستی افزایش موجودی سرمایه همراستا می شود. 
براساس نظریه اقتصادی، اعتبارهای مالیاتی سرمایه گذاری و کمک هزینه های سرمایه گذاری با کاهش هزینه استفاده از سرمایه، باید موجب 
افزایش سرمایه گذاری در کارخانه و تجهیزات شوند. مدل هال-یورگنسن2 درباره سرمایه گذاری بیان می کند که کاهش نرخ مؤثر مالیات بر 

سرمایه جدید از طریق اعتبار مالیاتی یا استهلاک سریع تر موجب افزایش موجودی سرمایه مورد نظر می شود]30[. 
در عمل، اعتبار فوری برای هزینه های سرمایه گذاری، یک مزیت نقدی اولیه برای بنگاه ایجاد می کند که به‌ویژه برای شرکت هایی که با 
محدودیت های تأمین مالی مواجه اند بسیار باارزش است. اعتبارهای سرمایه گذاری نسبت به تعطیلات مالیاتی هدفمندتر هستند زیرا تنها 
به فعالیت های جدید تعلق می گیرند و به بازدهی سرمایه های موجود یارانه نمی دهند. بنابراین، به ازای هر واحد درآمد مالیاتی از دست  رفته، 
معمولاًً سرمایه گذاری بیشتری ایجاد می کنند. این »اثرگذاری بیشتر به  ازای هر ریال هزینه« یکی از دلایلی است که باعث می شود مشوق های 

مبتنی بر هزینه، کارآمدتر در تحریک سرمایه گذاری جدید قلمداد شوند. 
پژوهش های تجربی گسترده ای نشان داده اند که بنگاه ها به مشوق های مالیاتی سرمایه گذاری واکنش نشان می دهند. مرور مطالعات موجود 
نشان می دهد که سیاست مالیاتی تأثیر قابل  توجهی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری دارد، هرچند عوامل غیرمالیاتی مانند شرایط بازار و 
ثبات سیاسی نیز نقش مهمی ایفا می کنند. هََست و هابارد )2002( با مرور تخمین های مختلف از کشش سرمایه گذاری، به این نتیجه می رسند 

1. Investment Tax Credits and Investment Allowances
2. Hall-jorgenson Model
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که کاهش هزینه سرمایه ناشی از سیاست های مالیاتی می تواند به شکل معناداری سرمایه گذاری بنگاه ها را افزایش دهد]31[. 
پژوهش های مشخص درباره اعتبارهای مالیاتی سرمایه گذاری، یافته های کلی پیشین را تأیید می کنند. برای نمونه، مطالعه بلوم، گریفیت و 
ون رینن )2002( با بررسی داده های تابلویی از کشورهای عضو OECD نشان داد که مشوق های مالیاتی مانند اعتبارهای سرمایه گذاری، در 
افزایش شدت سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه مؤثر بوده اند]32[. در ایالات متحده، شواهد تاریخی مرتبط با لغو اعتبار سرمایه گذاری فدرال 
در سال 1986 نشان می‌دهد که حذف این مشوق به کاهش سرمایه گذاری در تجهیزات پس از آن انجامید]33[. این الگوي رفتاری نشان 

می دهد که اعتبار مالیاتی مذکور در زمان اجرا واقعاًً انگیزه ای مؤثر برای سرمایه گذاری بوده است.
مطالعات در سطح بنگاه نیز نتایج دقیق تری ارائه داده‌اند. کومینز، هََسِِت و هابارد )1996( با استفاده از داده های شرکت ها و استفاده از 
اصلاحات مالیاتی )مانند تغییرات در اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری( به عنوان آزمایش های طبیعی، نشان دادند که تقاضای سرمایه گذاری 
به تغییرات در پارامترهای مالیاتی واکنشی شدید دارد. به عبارت دیگر، کاهش هزینه پس از مالیات موجب افزایش محسوس هزینه های 

سرمایه ای می شود]34[. 
مطالعه ای جدیدتر در کره جنوبی )چو و یون، 2023( بررسی می کند که آیا اعتبارهای مالیاتی برای سرمایه گذاری واقعاًً باعث بهبود کارایی 
سرمایه گذاری و پایداری عملکرد در شرکت های کوچک و متوسط می شود یا نه. نویسندگان با استفاده از داده های شرکت ها نشان می دهند که 
اگرچه این مشوق ها سرمایه گذاری را افزایش می دهند، اما همیشه به سرمایه گذاری کارآمد یا پایدار منجر نمی شوند. در برخی موارد، شرکت ها 
صرفاًً برای استفاده از مشوق ها، پروژه هایی را اجرا می کنند که بازده مناسبی ندارند، یا از منابع به درستی استفاده نمی شود؛ زیرا میزان بازدهی 
سرمایه گذاری در حوزه هایی که به ایجاد اشتغال منجر  شده بیشتر است]35[. نتایج مقاله بر اهمیت طراحی دقیق سیاست های مالیاتی تأکید 
دارد تا به جای تحریک صرف سرمایه گذاری، به بهبود بهره وری و دوام اقتصادی بنگاه ها کمک کنند. این یافته ها نشان می دهند که اعتبارهای 
مالیاتی برای سرمایه گذاری نه تنها می توانند کمّّیت سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهند، بلکه می توانند روی کیفیت آنها هم اثربخش باشند.

بنابراین، اثربخشی اعتبارهای مالیاتی سرمایه گذاری به جزئیات طراحی و بستر اجرای آنها بستگی دارد. اگر این اعتبارها غیرقابل استرداد 
باشند، شرکت های زیان ده یا معاف از مالیات نمی توانند از آن بهره مند شوند و ممکن است دامنه بهره برداری را دقیقاًً از آن شرکت هایی که 
هدف اصلی سیاست بوده اند، دریغ کند )مانند استارتاپ ها یا واحدهای تولیدی گرفتار در رکود(. برخی کشورها این مسئله را با قابل استرداد 

کردن اعتبارها یا امکان انتقال آنها به سال های آینده حل کرده اند.
موضوع دیگر، عدم  قطعیت سیاستی است. اگر سرمایه گذاران تصور کنند که اعتبار سرمایه گذاری موقتی بوده یا احتمال دارد بازپس گیری 
شود، ممکن است در تصمیم به سرمایه گذاری تردید کنند. مشوق هایی که پایدار و چندساله هستند، معمولاًً اثربخشی بیشتری نسبت به 
سیاست هایی که به صورت مقطعی اجرا و سپس حذف شده‌اند، دارند. علاوه بر این، پژوهش ها نشان می‌دهند که شرکت های کوچک تر و 
بنگاه های با محدودیت مالی، نسبت به مشوق های نقدی فوری واکنش قوی تری نشان می‌دهند، زیرا با موانع بزرگ تری برای دسترسی به 

سرمایه مواجه اند]15[.
در مجموع، اعتبارهای مالیاتی سرمایه گذاری در تحریک سرمایه گذاری اضافی مؤثر بوده اند، زیرا شدت اثر آنها و کیفیت سرمایه گذاری های 
صورت گرفته به شرایط طراحی و زمینه اجرا بستگی دارد. این ابزار می تواند به ویژه برای تشویق هزینه های سرمایه ای در بخش تولید مفید باشد، 
به خصوص زمانی که بر خرید ماشین آلات جدید یا ارتقای فناوری متمرکز شود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اعتبارهای سرمایه گذاری 
بر مشوق های مبتنی بر سود )مانند تعطیلات مالیاتی( ترجیح دارند، زیرا تمرکز آنها بر ایجاد انگیزه حاشیه‌ای برای سرمایه گذاری است، نه 

اعطای رانت برای سودهای از پیش موجود.
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۳-۴. استهلاک شتاب یافته1
در نظام های مالیاتی متعارف، شرکت ها زمانی که برای خرید تجهیزات یا ماشین‌آلات سرمایه گذاری می کنند، اجازه ندارند که تمام هزینه 
را همان سال از درآمدشان کم کرده و باید آن را طی چند سال به تدریج مستهلک کنند. این روند باعث می شود که در سال های اول، سود 
اسمی شرکت بالا به نظر برسد و مالیات بیشتری پرداخت کند، حتی اگر واقعاًً به علت هزینه های اولیه، نقدینگی زیادی در اختیار نداشته باشد. 
سیاست »استهلاک شتاب یافته« این مشکل را برطرف می کند، زیرا به شرکت اجازه می دهد تمام یا بخشی از هزینه سرمایه گذاری را همان 

سال اول از درآمد مشمول مالیات خود کسر کند. 
استهلاک شتاب یافته یعنی شرکت ها بتوانند هزینه های خرید ماشین آلات و تجهیزات را سریع تر از روش های عادی از درآمدشان کم کنند. در 
حالت بیشینه، به آن »استهلاک کامل«2 یا »استهلاک جایزه«3 می گویند که اجازه می دهد کل هزینه سرمایه گذاری همان سال اول از مالیات 
کسر شود. در حالت های معمول تر هم ممکن است بخشی بزرگ تر از هزینه )برای مثال ۵۰ درصد( در همان سال اول کم و بقیه هزینه طبق 

روال عادی در سال های بعد محاسبه شود. 
این سیاست باعث می شود ارزش مالیاتی کسر هزینه ها برای شرکت بیشتر شود و درنتیجه مالیات مؤثری که روی خرید سرمایه گذاری ها 
می افتد کاهش یابد. تفاوتش با »اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری« این است که آن اعتبار مستقیماًً درصدی از مالیات را کم می کند، اما استهلاک 
شتاب یافته در اصل پرداخت مالیات را عقب می‌اندازد. بااین حال، نتیجه اقتصادی هر دو تقریباًً یکی است: هزینه سرمایه پایین تر می‌آید و 

شرکت ها بیشتر تمایل پیدا می کنند که روی دارایی های جدید سرمایه گذاری کنند. 
ایالات متحده بارها از استهلاک جایزه به عنوان ابزار محرک اقتصادی استفاده کرده؛ مانند استهلاک 30 درصد در سال ۲۰۰۲، 50 درصد در 
سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ و دوباره در اواخر دهه ۲۰۰۰، و نهایتاًً استهلاک کامل 100 درصد برای اکثر دارایی ها در قانون کاهش مالیات و 

اشتغال سال ۲۰۱۷]36[.4
سایر کشورها نیز برای بخش ها یا دارایی های خاص، استهلاک شتاب یافته ارائه می کنند؛ برای مثال، بسیاری از کشورها امکان استهلاک سریع تر 

برای سرمایه گذاری در ماشین آلات تولیدی، تجهیزات انرژی های پاک، یا سخت افزارهای فناوری را فراهم کرده اند. 

1. Accelerated Depreciation
2. Full Expensing 
3. Bonus Depreciation 
4. Tax Cuts and Jobs Act of 2017
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شکل 5. میزان ارزش فعلی سرمایه های افزوده شده به ذخایر سرمایه ای در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا]37[

یک نمونه شاخص، سیاست »استهلاک جایزه« در ایالات متحده پس از سال ۲۰۰۱ است. در این سیاست، شرکت ها مجاز بودند 30 درصد 
از هزینه سرمایه گذاری در تجهیزات واجد شرایط را بلافاصله از مالیات کسر کنند؛ این نسبت بعداًً به 50 درصد افزایش یافت. هدف اصلی، 
تحریک سرمایه گذاری در تجهیزات در دوران رکود اقتصادی بود. برخی ایالت های آمریکا تصمیم گرفتند با این سیاست فدرال همراه شوند 
و همین قواعد استهلاک شتاب یافته را برای مالیات شرکتی ایالتی نیز اعمال کنند، درحالی که برخی دیگر چنین نکردند. این تفاوت، یک 
آزمایش طبیعی برای مطالعه اثر مشوق ایجاد کرد. اورن )2019( با بررسی این تفاوت در سطح ایالت ها، دریافت ایالت هایی که با سیاست 
فدرال همراستا شدند، افزایش چشمگیری در سرمایه گذاری تولیدی نسبت به ایالت های غیرهمراستا تجربه کردند. این یافته نشان می دهد 

که شرکت ها نسبت به این نوع مشوق مالیاتی واکنش قابل توجهی نشان دادند]38[. 
استهلاک شتاب یافته ازجمله مشوّّق های مالیاتی است که بیش از سایر ابزارها در ادبیات تجربی مطالعه شده و شواهد نشان می دهد که می تواند 
به افزایش سرمایه گذاری منجر شود. هاوس و شپیرو )2008( با بررسی استهلاک جایزه در آمریکا طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ نشان می دهند 
که سرمایه گذاری در تجهیزات واجد شرایط در واکنش به این مشوق افزایش قابل توجهی داشته است. آنها کشش بسیار بالایی برای عرضه 
سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه‌ای بادوام برآورد کرده‌اند که به معنای حساسیت زیاد بنگاه ها به این یارانه مالیاتی موقت است. این نتایج 

 

  
توضیحات: قرمز پررنگ نشان می دهد که شرکت‌ها در آن منطقه سریع تر می توانند سرمایه خود را مستهلک کنند.
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نشان می دهد که کسب وکارها، خرید سرمایه ای خود را به طور ملموسی تسریع کرده یا گسترش داده اند]39[. 
در مطالعه ای دیگر، زویک و ماهون )2017( با استفاده از تفاوت در میزان مشمولیت شرکت ها برای برخورداری از استهلاک جایزه )براساس نوع 
دارایی های واجد شرایط( دریافتند که این مشوق طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ سرمایه گذاری در دارایی های مشمول را حدود 10 درصد و طی 
سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ حدود 17 درصد افزایش داده است. همچنین نشان می دهند شرکت های کوچک تقریباًً دو برابر بیشتر از شرکت های 
بزرگ سرمایه گذاری خود را افزایش داده و شرکت هایی با منابع مالی محدود واکنش بیشتری نسبت به شرکت های دارای نقدینگی بالا نشان 
دادند. این یافته ها با این دیدگاه همراستاست که استهلاک شتاب یافته با فراهم کردن صرفه جویی مالیاتی فوری، که عملاًً نوعی تأمین مالی 

داخلی محسوب می شود، برای شرکت هایی که با محدودیت های تأمین مالی مواجه اند، بسیار ارزشمند است]15[. 
فراتر از کمّّیت سرمایه گذاری، پژوهشگران آثار گسترده تری از استهلاک جایزه را بررسی کرده‌اند. در ایالات متحده، این سیاست نه تنها 
سرمایه گذاری در سطح بنگاه را افزایش داد، بلکه آثار سرریز مثبتی بر اشتغال نیز داشت. گرت و همکاران )۲۰۲۰( با بررسی بازارهای محلی 
نشان می دهند در مناطقی با تمرکز بالای شرکت هایی که از استهلاک جایزه بهره مند شده بودند، اشتغال و مجموع دستمزدها نسبت به مناطق 
کمتر مشمول، رشد بیشتری داشت. به عبارت دیگر، تحریک سرمایه گذاری به ایجاد شغل در آن جوامع منجر شد؛ زیرا خرید بیشتر ماشین آلات 
به معنای نیاز بیشتر به نیروی کار برای راه اندازی و نگهداری آنها بود. بااین حال، اثر این سیاست بر میانگین دستمزدها ضعیف یا حتی اندکی 
منفی بود؛ احتمالاًً به این علت که گسترش فعالیت به جذب شاغلینی با دستمزد پایین تر منجر شده و ترکیب نیروی کار را تغییر داده است]40[.
یکی دیگر از پیامدهای سیاست های استهلاک شتاب یافته، ایجاد تغییر در زمان بندی سرمایه گذاری است. ازآنجاکه استهلاک شتاب یافته 
اغلب به عنوان محرکی موقت اجرا می شود، می تواند زمان انجام سرمایه گذاری ها را جابه جا کند. پژوهش ها تأیید می کنند که شرکت ها برای 
بهره مندی از دوره های محدود استهلاک جایزه، برنامه های سرمایه گذاری خود را جلو می اندازند؛ چیزی که دقیقاًً همان هدف سیاست در دوران 
رکود است، یعنی تحریک سریع هزینه کرد سرمایه ای. نگرانی اصلی این بوده که آیا این تغییر صرفاًً جابه جایی زمانی است )یعنی سرمایه گذاری 
آینده به حال منتقل شده، بدون افزایش واقعی در سرمایه کل(، یا اینکه واقعاًً به افزایش دائمی موجودی سرمایه منجر می شود؟ شواهد حاکی 
از ترکیبی از هر دو اثر است: بخشی از سرمایه گذاری ها صرفاًً زودتر انجام شدند، اما  در مورد شرکت هایی که با محدودیت مالی مواجه بودند، 
این سیاست امکان سرمایه گذاری هایی را فراهم کرد که در غیر این صورت اصلاًً انجام نمی شد. به بیان دیگر، برای برخی شرکت ها، استهلاک 

شتاب یافته نه تنها زمان سرمایه گذاری را جلو انداخت، بلکه آن را ممکن کرد. 
همچنین استهلاک شتاب یافته از منظر نظریه اقتصادی، به طور گسترده به عنوان ابزاری کارآمد و مطلوب حمایت می شود. در حالت ایدئال 
استهلاک کامل، نظام مالیاتی نسبت به سرمایه گذاری خنثی عمل می کند. به عبارت دیگر، مالیات بر درآمد شرکتی عملاًً به مالیات بر جریان 
نقدی1 تبدیل می شود. این چارچوب باعث می شود پروژه هایی که سودی برابر با هزینه سرمایه خلق می کنند، از بین نروند و کماکان 
سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری در این پروژه ها باشند. این موضوع باعث شده بسیاری از اقتصاددانان از سیاست استهلاک کامل حمایت 
کنند. شواهد تجربی نیز نشان می دهد که بنگاه ها در صورت مواجهه خنثی نظام مالیاتی با هزینه ها، اقدام به افزایش سرمایه گذاری می کنند.

با وجود اثربخشی کلی، استهلاک شتاب یافته دارای محدودیت هایی است. یکی از مسائل کلیدی آن بوده که شرکت های زیان‌ده یا 
استارتاپ های تازه تأسیس ممکن است در کوتاه مدت نتوانند از کسورات اضافی بهره مند شوند، زیرا سودی ندارند که کسورات از آن کسر شود. 
مطالعه زویک و ماهون )2017( نشان داد که بنگاه ها تنها زمانی واکنش قوی نشان دادند که این سیاست جریان نقدی فوری ایجاد کند، نه 
زمانی که صرفاًً مزایای مالیاتی در آینده به همراه داشت. این یافته نشان می دهد که برای بیشینه سازی اثربخشی، این گونه مشوق ها ممکن 

1. Cash-flow Tax 
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است نیازمند سازوکارهایی مانند بازپرداخت زیان1 یا امکان انتقال اعتبار به دوره های آتی2 باشند. 
افزون بر این، استهلاک شتاب یافته ممکن است به طور ناعادلانه برخی دارایی ها یا صنایع خاص )مانند صنایع با تجهیزات فیزیکی زیاد( را نسبت 
به سایرین در اولویت قرار دهد و درنتیجه، موجب اختلال در تخصیص بهینه سرمایه گذاری شود. سیاستگذاران همچنین باید به زمان بندی 
درآمدهای مالیاتی توجه داشته باشند. کسورات سریع تر موجب کاهش درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت می شود که در سال های ابتدایی 
اجرای استهلاک کامل می تواند بسیار قابل توجه باشد. هرچند از منظر ارزش فعلی،3 این هزینه ممکن است کمتر از اعتبار مالیاتی معادل باشد، 
زیرا مالیات صرفاًً به تعویق می افتد، نه اینکه بخشیده شود. درنتیجه، در طراحی این سیاست، باید میان اثر تحریکی سرمایه گذاری، عدالت 

بین صنایع، و پایداری مالی دولت توازن برقرار کرد. 
در مجموع، استهلاک شتاب یافته به عنوان ابزاری مؤثر برای تحریک سرمایه گذاری در بخش تولید با پشتوانه‌ای قوی از مطالعات کلان و 
خرد اثبات شده است. این سیاست موجب افزایش تشکیل سرمایه شده و در بسیاری موارد آثار مثبتی بر اشتغال نیز داشته است. چالش 
سیاستگذاری در اجرای این ابزار، برقراری توازن میان هزینه مالی و منافع اقتصادی آن است؛ برای مثال به کارگیری آن در دوران رکود برای 
ایجاد اثر ضدچرخه ای حداکثری یا هدف گذاری به سمت سرمایه گذاری هایی با بازده اجتماعی بالا )مانند فناوری های نوین(. بسیاری از کشورها 
در سال های اخیر به سمت استفاده بیشتر از استهلاک شتاب یافته یا حتی استهلاک کامل حرکت کرده اند. این روند بازتابی از شواهد تجربی و 

تمایل به جذب سرمایه گذاری تولیدی از طریق مشوق هایی فراگیر، خنثی و قابل پیش بینی است. 

۴-۴. مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه
با توجه به اینکه تحقیق و توسعه دارای آثار جانبی مثبت )سرریزهای دانشی( است، شاهد شکست بازار هستیم و بنگاه ها نمی توانند به طور 
کامل از عواید آن بهره مند شوند. به همین علت مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه با هدف تحریک سرمایه گذاری خصوصی در تحقیق و 

توسعه طراحی شده اند. دو شکل اصلی این مشوق ها عبارت اند از:
 اعتبارهای مالیاتی تحقیق و توسعه که مستقیماًً مالیات را براساس هزینه های تحقیق و توسعه کاهش می دهند، 

 کسورات افزوده تحقیق و توسعه که به شرکت ها اجازه می‌دهند بیش از 100 درصد از هزینه های تحقیق و توسعه را از درآمد مشمول 
مالیات خود کسر کنند. 

برای مثال، یک کشور ممکن است اعتبار مالیاتی 20 درصد برای هزینه های واجد شرایط تحقیق و توسعه ارائه کند، یعنی شرکتی که 10 
میلیون ریال صرف تحقیق و توسعه کرده، می تواند مالیات خود را به میزان دو میلیون ریال کاهش دهد. اما یک کسورات افزوده ممکن است 
اجازه دهد 150 درصد از هزینه های تحقیق و توسعه کسر شود، چیزی که مزیت مشابهی ایجاد می کند. برخی کشورها همچنین از »جعبه 
حق اختراع« یا »جعبه نوآوری« استفاده کرده که درآمد حاصل از دارایی های فکری را با نرخ مالیاتی پایین تری مشمول مالیات می کنند. این 
سیاست نیز نوعی مشوق مبتنی بر سود بوده و با اعتبار تحقیق و توسعه که مبتنی بر هزینه هاست تفاوت دارد. ایالات متحده عمدتاًً به اعتبار 
مالیاتی تحقیق و توسعه تکیه دارد )که نخستین بار در سال ۱۹۸۱ معرفی شد]41[(، درحالی که بسیاری از کشورهای اروپایی هر دو نوع 
اعتبار و رژیم جعبه حق اختراع را دارند. هدف این مشوق ها کاهش هزینه پس از مالیات در حوزه نوآوری است، به گونه ای که شرکت ها به انجام 

پروژه های تحقیق و توسعه، استخدام پژوهشگران، و در نهایت ایجاد محصولات جدید و افزایش بهره وری ترغیب شوند. 

1. Loss Refundability 
2. Carryforward
3. Present Value
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شکل 6. نرخ یارانه های مالیاتی برای هزینه های تحقیق و توسعه در اتحادیه اروپا]42[ 

اعتبارهای مالیاتی تحقیق و توسعه می توانند به صورت افزایشی1 )پاداش دادن به افزایش هزینه های تحقیق و توسعه نسبت به سطح پایه( یا 
مبتنی بر حجم2 )اعمال بر کل هزینه های تحقیق و توسعه( طراحی شوند. اعتبارهای افزایشی، مانند الگوی اولیه ایالات متحده، با هدف ایجاد 
انگیزه برای افزایش حاشیه ای در فعالیت های تحقیق و توسعه طراحی شده اند، اما شرکت هایی که پیش از اجرای سیاست هم سطح بالایی 
از تحقیق و توسعه داشته اند، ممکن است توان کمتری برای افزایش این هزینه ها داشته و اعتبار ناچیزی دریافتی کنند. اعتبارهای مبتنی بر 
حجم ساده تر هستند، اما برای هزینه های همیشگی تحقیق و توسعه شرکت ها نیز مشوق ارائه می‌دهند؛ چیزی که به از دست رفتن درآمد 

مالیاتی منجر می شود.
همچنین باید برای شرکت هایی که درآمد مشمول مالیات ندارند )اغلب استارتاپ های نوپا( تمهیداتی اندیشیده شود. بسیاری از کشورها اکنون 
اجازه می دهند که اعتبارهای تحقیق و توسعه قابل استرداد باشند یا در برابر مالیات بر دستمزد اعمال شوند، به طوری که نوآوران زیان ده نیز 
بتوانند از آن بهره مند شوند. برای نمونه، ایالات متحده اخیراًً به استارتاپ های کوچک این امکان را داده که اعتبارهای تحقیق و توسعه را برای 
جبران مالیات بر حقوق کارفرما به کار گیرند]43[؛ راه حلی برای چالش شرکت های تازه تأسیس که وقتی بیشترین نیاز به مشوق داشتند، 

قادر به استفاده از آن نبودند.

1. Incremental
2. Volume-based

 



26

اجماع حاصل از پژوهش های گسترده این است که مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه در تحریک سرمایه گذاری خصوصی اضافی در تحقیق 
و توسعه مؤثر هستند. در واقع، مطالعات متعدد در کشورهای مختلف طی دوره های زمانی گوناگون نشان می دهد که به  ازای هر ۱ دلار درآمد 
مالیاتی از دست  رفته، هزینه کرد بنگاه ها در تحقیق و توسعه تقریباًً به همین میزان )یا حتی بیشتر( افزایش می یابد. برآوردی از هال )1993( 
نشان می دهد که هر دلار اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه حدوداًً یک دلار تحقیق و توسعه اضافی ایجاد می کند، که حاکی از کارایی هزینه ای 
تقریباًً واحد است]44[. مطالعه بلوم و همکاران )2002( هم شواهدی از داده های پانلی چند کشور ارائه داده که نشان می‌دهد مشوق های 

مالیاتی به طور معناداری شدت تحقیق و توسعه را افزایش می دهند]32[. 
مطالعات درون کشورهای مختلف نیز عموماًً شواهدی در همین راستا ارائه داده‌اند. برای مثال نظام مالیاتی بریتانیا مشوق های 
سخاوتمندانه تری را برای هزینه های تحقیق و توسعه در اختیار شرکت های کوچک و متوسط قرار داده است. همچنین تعریف گروه های 
مختلف شرکت ها در طی زمان دچار تغییر شده و برای مثال از سال 2008، به صورت غیرمنتظره‌ای شرکت های بیشتری ذیل عنوان 
شرکت های کوچک طبقه بندی شدند. در واقع تا پیش از ۲۰۰۸ در بریتانیا شرکت هایی کوچک شمرده می شدند که کمتر از ۲۵۰ نفر نیروی 
کار، کمتر از ۴۳ میلیون یورو دارایی و کمتر از ۵۰ میلیون یورو فروش داشته باشند. اما این آستانه ها در سال ۲۰۰۸ به ۵۰۰ نفر نیروی کار، 
۸۶ میلیون یورو دارایی و ۱۰۰ میلیون یورو فروش رسید. مطالعه  دچزلپرتره و همکاران )2023( نشان داده که افزایش سخاوت مشوق های 
تحقیق و توسعه باعث رشد قابل  توجه هزینه کرد تحقیق و توسعه در شرکت هایی شد که به طور غیرمنتظره به عنوان »کوچک« طبقه بندی 
شدند و درنتیجه، مشوق بیشتری دریافت کردند]45[. مطالعه مشابهی توسط گوچری و لیو )2019( نیز با استفاده از تغییرات همین سیاست 

در سال 2008، افزایش معناداری در هزینه های تحقیق و توسعه ناشی از مشوق مالیاتی را نشان داده است]46[. 
نکته کلیدی آن است که افزایش ناشی از مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه صرفاًً به ورودی ها )هزینه کرد در تحقیق و توسعه( محدود 
نمی شود، بلکه خروجی های نوآورانه نیز واکنش مثبت نشان می دهند. پژوهش ها، این مشوق ها را بر نرخ ثبت اختراع و بهبود نوآوری ها نیز 
مؤثر دانسته‌اند. برای مثال دچزلپرتره و همکاران )2023( نشان می‌دهند شرکت هایی که از مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه به شکل 
سخاوتمندانه تری بهره مند شده اند، اختراعات بیشتری ثبت کرده که این اختراع ها از نظر کیفیت بالاتر بوده اند. این یافته نشان می دهد که 
اعتبار مالیاتی نه تنها به افزایش تحقیق و توسعه، بلکه به افزایش نوآوری واقعی نیز منجر شده است. این موضوع برای سیاستگذاری حائز 
اهمیت است: زیرا نشان می دهد مشوق های تحقیق و توسعه در رسیدن به هدف نهایی، یعنی رشد مبتنی بر نوآوری موفق بوده اند. افزون بر 
این، توزیع آثار نشان می دهد که شرکت های کوچک تر واکنش بیشتری نشان می دهند. تحلیل های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز 

نشان می دهد که مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه تأثیر برجسته تری بر شرکت های کوچک و متوسط دارند]47[. 
اگرچه شواهد از اثربخشی مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه حمایت می کنند، اما این ابزارها بدون چالش نیستند. یکی از نگرانی ها این است 
که بخشی از فعالیت های تحقیق و توسعه که از طریق این مشوق ها حمایت مالیاتی دریافت می کنند، حتی بدون آن نیز انجام می شدند. برای 
مثال، شرکت های بزرگ و سودآور فناوری معمولاًً تحقیق و توسعه را به عنوان بخش اصلی فعالیت خود انجام می دهند؛ اعطای اعتبار مالیاتی 

به این شرکت ها تا حدی به معنای پاداش دادن برای کاری است که در هر صورت انجام می دادند. 
سیاستگذاران معمولاًً بخشی از این هزینه ها را به عنوان هزینه های اجرای سیاست فراگیر می پذیرند، اما طراحی هایی مانند اعتبارهای افزایشی با 
هدف کاهش این مشکل ایجاد شده اند، زیرا فقط افزایش هزینه های تحقیق و توسعه را مشمول مشوق می کنند. بااین حال، این الگوها می توانند 
به نوسانات ناسالم در هزینه کرد تحقیق و توسعه منجر شوند. به این صورت که شرکت ها برای بهره مندی از اعتبار، هزینه های خود را بالا می برند و 
سپس به سرعت کاهش می دهند؛ چیزی که نوعی اعوجاج ناخواسته ایجاد می کند. ازاین رو، اعتبارهای مبتنی بر حجم محبوبیت بیشتری یافته اند. 
البته اعتبارهای مبتنی بر حجم معمولاًً همراه با سازوکارهایی مانند سقف یا آستانه برای محدودسازی اعتبارها اعمال می شوند.1 برای مثال در 

1. چندان که در ایران نیز گزارش های غیررسمی حاکی از اعمال سقف هایی بر میزان اعتبار مالیاتی پذیرفته  شده ازسوی سازمان امور مالیاتی است که شرکت ها ذیل بند »ب« ماده )11( 
قانون جهش دانش بنیان تقاضا کرده اند.
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فرانسه با عبور هزینه های تحقیق و توسعه یک شرکت از ۱۰۰ میلیون یورو، اعتبار مالیاتی از ۳۰ درصد هزینه ها به ۵ درصد کاهش می یابد]48[.
ناگفته نماند که مشوق های افزایشی نیز لزوماًً قادر به حل چالش بالا نیستند، زیرا خطر تغییر برچسب هزینه ها توسط شرکت ها همواره وجود 
دارد؛ یعنی شرکت ها تلاش می کنند هزینه هایی را به عنوان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه معرفی کنند که تا پیش از اعلام سیاست به عنوان 
سرمایه گذاری طبقه بندی نکرده‌اند. چن و همکاران )2021( با بررسی رفتار شرکت های چینی در مواجهه با بخشودگی مالیاتی تحقیق و 
توسعه در این کشور نشان می دهند شرکت ها به نحوی برنامه ریزی می‌کنند که دقیقاًً روی آستانه های برخورداری از این بخشودگی ها قرار 
بگیرند. آنها نشان می دهند که حدود ۲۵ درصد از افزایش مشاهده  شده در میزان هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها متأثر از ارائه برچسب 

تحقیق و توسعه روی هزینه هایی است که درواقع هزینه های اداری شرکت ها بوده اند]17[. 
مسئله دیگر، پیچیدگی و دشواری رعایت مقررات است. برای مثال از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در ایالات متحده به علت پیچیدگی زیاد 
انتقاد شده، زیرا شرکت ها باید فعالیت ها و هزینه های تحقیقاتی واجد شرایط را با جزئیات مستند کنند که بار اجرایی سنگینی بر دوش آنها 
قرار می گیرد. این پیچیدگی ها باعث می شود استفاده از این مشوق ها برای شرکت های کوچک دشوارتر شود، زیرا احتمالاًً کارشناسان مالیاتی 
کمتری در اختیار دارند. همچنین نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده با وجود این پیچیدگی ها برای نهادهای مالیاتی نیز دشوارتر می شود. 
پژوهش های اخیر حتی نشان می دهند که ریسک مواجهه با حسابرسی های مالیاتی در خصوص اعتبار تحقیق و توسعه می تواند اثر بازدارنده 

بر تمایل برخی شرکت ها برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داشته باشد]49[. 
بااین حال، ادبیات سیاستگذاری نگاه مثبتی به مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه دارد. این مشوق ها به یک شکست واقعی بازار می پردازند و 
شواهد نشان داده که آثار مثبتی بر سرمایه گذاری و نوآوری دارند. همچنین می توان این سیاست ها را به نحوی طراحی کرد که شرکت هایی را 
هدف بگیرند که بیش از همه به آن نیاز دارند )برای مثال، اعتبارهای قابل استرداد برای استارتاپ ها(. در طراحی این سیاست ها باید مطمئن 
شد که حتی نوآوران زیان ده نیز امکان بهره مندی از آن را داشته باشند. همچنین باید تدابیری اندیشید تا شرکت ها نتوانند هزینه های عادی 
را به عنوان هزینه های تحقیق و توسعه بازتعریف کنند. همچنین در کنار مشوق های مالیاتی نباید از سیاست هایی نظیر ارتقای آموزش ها، 

حفاظت از مالکیت فکری و ... برای تشویق نوآوری غافل شد. 

۵-۴. کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها1
دولت ها ممکن است به جای استفاده از مشوق های هدفمند، تصمیم به کاهش های فراگیر در نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها بگیرند تا 
سرمایه گذاری و فعالیت تولیدی را تشویق کنند. با کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها )برای همه شرکت ها یا فقط در برخی بخش ها(، این 
رویکرد بازده سرمایه گذاری را در کل اقتصاد افزایش می دهد. برای مثال، کاهش نرخ اسمی مالیات شرکتی از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد به این 
معناست که شرکت ها سهم بیشتری از سود حاصل را حفظ می کنند و بدین ترتیب جذابیت سرمایه گذاری در پروژه های جدید افزایش می یابد. 
برخی کشورها نرخ های کاهش یافته مالیات شرکتی را فقط برای بخش تولید یا بخش های دارای اولویت در نظر می گیرند، برای مثال ممکن 
است سود تولیدی را با نرخ ۱۵ درصد مالیات بگیرند، درحالی که سایر بخش ها نرخ ۲۵ درصد را پرداخت می کنند. برخی دیگر به سادگی نرخ 
کلی را برای همه کسب وکارها کاهش می دهند، با این استدلال که کاهش فراگیر بار مالیاتی موجب افزایش سطح سرمایه گذاری خصوصی 

در همه بخش ها خواهد شد.
تعدادی از مطالعات بین کشوری، نرخ های پایین تر مالیات بر شرکت ها را با سرمایه گذاری بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر مرتبط دانسته اند. برای 
مثال، لی و گوردون )2005( با بررسی یک داده تابلویی از کشورها دریافتند که نرخ های اسمی مالیات بر درآمد شرکت ها به طور معناداری با نرخ 

1. Reduced Corporate Income Tax Rates (Broad-based Tax Cuts)
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رشد اقتصادی رابطه منفی دارند؛ یعنی در داده ها، کشورهایی که نرخ مالیات شرکتی پایین تری داشته اند، معمولاًً سریع تر رشد  کرده اند]50[. 
آنها برآورد کردند که کاهش نرخ مالیات شرکتی به میزان 10 واحد درصد، با افزایش نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی در حدود ۱ تا ۲ 
واحد درصد در بلندمدت همراه بوده است. این یافته حاکی از اثری قابل توجه است. البته این نوع همبستگی های بین  کشوری باید با احتیاط 
تفسیر شوند، زیرا کشورهایی با مالیات پایین ممکن است ویژگی های مساعد دیگری نیز برای رشد داشته باشند. بااین حال، این نتیجه با این 

دیدگاه همراستاست که نرخ های بالای مالیات شرکتی می توانند با تضعیف سرمایه گذاری و کارآفرینی، به رشد اقتصادی آسیب وارد کنند.
یوهانسون و همکاران )۲۰۰۸( در مطالعه‌ای که بعدها خلاصه‌ای از آن توسط آرنولد و همکاران )۲۰۱۱( منتشر شده، نشان می‌دهند که 
مالیات های شرکتی، از نظر اثر منفی بر رشد اقتصادی، زیان بارترین نوع مالیات ها به ازای هر دلار درآمد مالیاتی هستند. این نتیجه طی مقایسه 
این پایه مالیاتی با مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر مصرف و بر دارایی به دست آمده است. درنتیجه مالیات های شرکتی مستقیماًً انگیزه 
سرمایه گذاری بنگاه ها را تضعیف کرده و همچنین ممکن است انگیزه هایی برای انتقال سود یا فعالیت در بخش غیررسمی ایجاد کنند،  

درحالی که مالیات هایی مانند مالیات بر مصرف، تأثیر خنثی تری بر تصمیمات سرمایه گذاری دارند]51، 52[. 
برای ارائه مطالعات موردی، قانون کاهش مالیات ها و اشتغال ایالات متحده1 در سال ۲۰۱۷ که شامل کاهش نرخ مالیات شرکت ها از 35 درصد 
به 21 درصد و امکان استهلاک کامل بسیاری از سرمایه گذاری ها بود، باعث افزایش محسوس سرمایه گذاری در شرکت هایی شد که بیشترین 
کاهش مالیاتی را تجربه کردند. براساس یافته های کِِنِِدی و همکاران )2024(، شرکت های C که تحت تأثیر این سیاست قرار می گرفتند حدود 
2.9 درصد بیشتر از شرکت های S که این سیاست اثری روی آنها نداشت2 در سرمایه گذاری خالص رشد داشتند]53[. چودوروریچ و همکاران 
)2024( نیز نشان داده اند که سرمایه گذاری شرکت ها پس از این قانون بین 8 تا 14 درصد افزایش یافته و به طور میانگین حدود 11 درصد 
بوده است]54[. البته بخش زیادی از این رشد سرمایه گذاری ناشی از جابه جایی سرمایه گذاری بین شرکت ها )برای مثال از شرکت های S به 
 S بوده، نه یک افزایش در مجموع سرمایه گذاری های کشور. به طور خاص، نسبت سرمایه گذاری به سرمایه برای شرکت های )C شرکت های
پس از این قانون کاهش یافت، درحالی که این نسبت برای شرکت های C به شکل محسوسی افزایش پیدا کرد. بنابراین، اگرچه این قانون باعث 
افزایش سرمایه گذاری شرکت ها شده، اما این افزایش بیشتر به شکل تغییر تخصیص سرمایه بین شرکت ها بوده و تأثیر آن بر سرمایه گذاری 

کل کشور نسبتاًً محدود باقی مانده است. 
بااین حال، منافع بلندمدت کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها ممکن است در آثار پویای آن ظاهر شوند: با بهبود بازده پس از مالیات، در گذر 
زمان پروژه های بیشتری از نظر اقتصادی توجیه پذیر می شوند که می تواند به بهره وری و افزایش دستمزدها منجر شود. برخی مدل های تعادل 
عمومی پویا3 نشان داده اند که کاهش نرخ مالیات شرکتی در بلندمدت می تواند تولید ناخالص داخلی را به اندازه ای افزایش دهد که بخشی از 
کاهش درآمدهای مالیاتی اولیه را از طریق افزایش سرمایه گذاری، تشکیل سرمایه و درنتیجه، گسترش پایه مالیاتی جبران کند]55[، هرچند 
معمولاًً نه به طور کامل. در عمل، هزینه مالی قابل توجه ناشی از کاهش معنادار نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها واقعیتی است که باید در کنار 

منافع بالقوه حاصل از رشد اقتصادی سنجیده شود. 
به جای کاهش نرخ مالیات به صورت فراگیر، دولت ها گاهی نرخ های کاهش یافته مالیات بر درآمد شرکت ها را به طور هدفمند برای بخش ها یا 
مناطق خاص اعمال می کنند که نوعی مشوق مبتنی بر سود بوده که براساس نوع فعالیت طراحی شده است. برای مثال، ممکن است کشوری 
سود حاصل از صادرات یا تولید صنعتی را با نرخ پایین تری نسبت به سایر شرکت ها مشمول مالیات کند. این سیاست ها را می توان ترکیبی 
از کاهش کلی مالیات و معافیت مالیاتی دانست. اثرگذاری این کاهش های هدفمند در نرخ مالیات به آن بستگی دارد که آیا واقعاًً به گسترش 

1. TCJA
2. شرکت های Cی )C Corporations( و شرکت هایS Corporation) S( دو نوع از اشخاص حقوقی در آمریکا هستند که مجموعاًً حدود ۷۰ درصد از اشتغال ایالات متحده و ۷۴ درصد از کل دستمزدها 

را در خود جای داده اند. شرکت های نوع C مستقیماًً به دولت مالیات می دهند، درحالی که شرکت های S مستقیماًً مالیات نمی دهند و سهامداران آنها ملزم به پرداخت مالیات هستند. 
3. Dynamic General Equilibrium
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فعالیت در بخش های مشمول منجر می شود یا صرفاًً مزایای غیرمترقبه ای به شرکت های موجود می دهد؟ برای مثال، اگر سود تولید با نرخ 
پایین تری مالیات بندی شود، ممکن است برخی بنگاه ها فعالیت های خود را به عنوان »تولید« معرفی یا فرایندها را به گونه ای ادغام کنند که 
مشمول نرخ ترجیحی شوند. بااین حال، اگر تولید دارای آثار جانبی مثبت باشد )مانند سرریزهای یادگیری حین کار یا آثار خوشه ای(، می توان 

برای اعمال نرخ ترجیحی مالیاتی در این بخش، توجیهی اقتصادی ارائه داد. 
از منظر سیاستگذاری، کاهش فراگیر نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها اغلب ازسوی گروه های تجاری و برخی اقتصاددانان به عنوان خنثی ترین 
روش برای بهبود محیط سرمایه گذاری توصیه می شود. نرخ کلی پایین تر، از بروز اعوجاج های ناشی از مشوق های خاص جلوگیری می کند 
و پیچیدگی سیاست را کاهش می‌دهد )زیرا با پایین و رقابتی بودن نرخ عمومی، شرکت های کمتری برای دریافت معافیت یا تخفیف ویژه 
لابی می کنند(. بااین حال، این سیاست هزینه مالیاتی بالایی دارد و ممکن است به ازای هر دلار از دست رفته، سرمایه گذاری جدید کمتری در 

مقایسه با یک مشوق هدفمند ایجاد کند. 
بنابراین، استراتژی بهینه می تواند ترکیبی باشد: حفظ یک نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها برای همه شرکت ها، همراه با به کارگیری مشوق های 
خاص برای پروژه هایی که بیشترین بازده به ‌ازای هر واحد هزینه را دارند. در واقع، بسیاری از چارچوب های سیاستی امروزی نیز در همین 
مسیر حرکت کرده اند. کاهش های فراگیر مالیات شرکتی همچنان ابزار کلیدی سیاستگذاری خواهند بود، اما باید با سیاست مالی مسئولانه 

)مانند پایه مالیاتی گسترده و بستن راه های دور زدن قانون( همراه شوند تا درآمدهای لازم برای سرمایه گذاری های عمومی به  خطر نیفتد. 

۶-۴. مناطق ویژه اقتصادی و مشوق های مبتنی بر موقعیت جغرافیایی
مناطق ویژه اقتصادی،1 مناطق کسب‌وکار2 و سایر برنامه های مشوق مالیاتی مبتنی بر موقعیت جغرافیایی، بسته‌ای از مزایای مالیاتی و 
غیرمالیاتی را به شرکت هایی ارائه می دهند که در مناطق مشخص  شده مستقر می شوند. این بسته ها اغلب شامل تعطیلات مالیاتی یا نرخ های 
مالیاتی کاهش یافته ) مشوق های مبتنی بر سود(، معافیت از حقوق گمرکی برای نهاده های وارداتی، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، معافیت 
از مالیات کالا و خدمات، و گاهی اعتبارهای مالیاتی برای اشتغال زایی در منطقه می شود. هدف از این سیاست ها، تحریک سرمایه گذاری در 

مناطق خاص است؛ برای مثال، احیای نواحی اقتصادی آسیب دیده یا ایجاد خوشه های صنعتی. 
منطق استفاده از مشوق های جغرافیایی اغلب مبتنی بر رفع نابرابری های منطقه ای یا جذب سرمایه گذاری هایی است که در غیر این صورت 
به کشورهای دیگر منتقل می شوند. با متمرکز کردن مشوق ها در یک منطقه خاص، دولت ها امیدوارند توده ای از شرکت ها ایجاد کنند که به 
اشتغال، و در برخی موارد، انتقال فناوری یا توسعه مهارت منجر شود. در کشورهای در حال توسعه، مناطق ویژه اقتصادی به عنوان ابزاری برای 
غلبه بر کاستی های گسترده اقتصادی، مانند زیرساخت ضعیف یا مقررات دست وپاگیر به کار گرفته می شوند. این موضوع از طریق ایجاد نواحی 
جداگانه با برخی حمایت ها اعمال می شود که مالیات نیز بخشی از این جعبه ابزار است. بسیاری از مناطق ویژه اقتصادی بر تولید صادرات محور 

تمرکز دارند و از طریق معافیت های مالیاتی تلاش می کنند در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی رقابت کنند. 
مشوق های مکان محور، نتایج متفاوتی به همراه داشته اند. برخی مناطق به طرز چشمگیری موفق بوده اند، درحالی که برخی دیگر بلااستفاده 
یا کم استفاده باقی مانده اند. اغلب از مناطق ویژه اقتصادی چین به عنوان نمونه ای موفق یاد می شود. پژوهش وانگ )2013(]26[ نشان داد که 
مناطق ویژه اولیه واقعاًً به تسریع رشد در مناطق خود کمک کرده و سرمایه گذاری خارجی مستقیم قابل  توجهی را جذب کرده اند. مشوق های 
مالیاتی نیز در این موفقیت نقش داشتند، اما مطالعات نشان می دهند که عوامل دیگر مانند سرمایه گذاری در زیرساخت، موقعیت راهبردی 

و اصلاحات اقتصادی گسترده تر نیز حیاتی بودند. 
به طور مشابه، پژوهش ها درباره مناطق کسب وکار در ایالات متحده نشان می دهند که برخی برنامه ها موفقیت محدودی داشته اند. برای مثال، 

1. Special Economic Zones 
2. Enterprise Zones 
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بوسو و همکاران )2013( نشان می دهند مناطق توانمندسازی فدرال در دهه ۱۹۹۰ که اعتبارهای مالیاتی برای استخدام محلی را در کنار 
کمک هزینه هایی به شرکت ها ارائه می دادند، به افزایش اشتغال و دستمزد برای ساکنان مناطق هدف منجر شدند. این پژوهشگران افزایش 

قابل  توجه در درآمد کارگران مناطق برخوردار از سیاست را ثبت کردند، که نشان دهنده بهبود واقعی اقتصادی بود]56[. 
در واقع، چندین مطالعه موردی نمونه هایی موفق از یارانه های مالیاتی هدفمند جغرافیایی را مستند کرده اند که به افزایش سرمایه گذاری، 
اشتغال و رشد دستمزد در مناطق هدف منجر شده اند]57[. این موفقیت ها معمولاًً در قالب برنامه های طراحی  شده دقیق، با مشوق های قوی 

و سرمایه گذاری های مکمل )مانند آموزش نیروی کار یا توسعه زیرساخت( بوده اند، نه صرفاًً معافیت های مالیاتی. 
در مقابل، بسیاری از برنامه های منطقه ای نتوانسته اند به وعده های خود عمل کنند. بسیاری از مطالعات نشان داده اند که این سیاست ها تأثیر 
ناچیزی بر مناطق حمایت  شده داشته‌اند و اگر هم رشدی در بازه زمانی بعد از اجرای سیاست مشاهده شده، در بسیاری از موارد مربوط به 

انتقال فعالیت ها از سایر مناطق و یا ناشی از روند کلی اقتصاد بوده است. 
برای نمونه، مطالعه  نیومارک و کولکو )2010( درباره مناطق کسب‌وکار ایالت کالیفرنیا هیچ افزایش معناداری در اشتغال این مناطق 
نیافت]58[. بوندونیو و گرینباوم )2007( با بررسی چندین برنامه مناطق کسب وکار در ایالت های مختلف آمریکا نتیجه گرفتند که مناطقی 
که مشوق های مالیاتی بزرگ تری ارائه می دادند، الزاماًً رشد قوی تری نسبت به مناطقی با مشوق های کمتر تجربه نکردند. در برخی موارد حتی 
شواهدی از جابه جایی فعالیت اقتصادی به جای ایجاد رشد واقعی دیده می شود، به این معنا که فعالیت ها فقط از مناطق دیگر منتقل می شوند 

بدون آنکه سطح کلی رشد اقتصادی تغییر کند]59[. 
در کشورهای در حال توسعه، بسیاری از مناطق ویژه اقتصادی با مشکل مواجه شده اند، زیرا محیط کسب وکار گسترده تر همچنان چالش برانگیز 
باقی مانده؛ یعنی اگر زیرساخت ها کافی نباشند یا فساد گسترده باشد، مشوق های مالیاتی به تنهایی نمی توانند این موانع را رفع کنند]60[. 
کیفیت اجرا و حکمرانی در مناطق ویژه، نقش تعیین کننده ای در موفقیت یا شکست آنها دارد. مناطق موفق معمولاًً دارای مدیریت کارآمد، 
مقررات شفاف، و چارچوب های مشوق باثبات هستند؛ درحالی که مناطق ناموفق ممکن است با سوءمدیریت، بی ثباتی سیاستی، یا صرفاًً انتخاب 
مکان نامناسب روبه رو باشند. همچنین مشاهده شده که مناطق اولیه می توانند اثرگذاری بالایی داشته باشند، اما با افزودن مناطق جدید )که 

اغلب مزایای مکانی کمتری دارند(، این اثرگذاری کاهش می یابد]26[.
در مورد مشوق های مبتنی بر موقعیت جغرافیایی، مشوق های مالیاتی می توانند به جذب شرکت ها در مناطق هدف کمک کنند، اما باید 
بخشی از یک راهبرد جامع باشند. اگر منطقه ای دارای زیرساخت قابل  اعتماد، گمرک کارآمد و دسترسی به نیروی کار ماهر باشد، آنگاه کفه 
ترازو به سمت استفاده از مشوق های مالیاتی سنگینی می کند؛ اما اگر این عناصر بنیادی فراهم نباشند، کاهش مالیات به تنهایی کافی نیست. 
همچنین ممکن است تشویق فعالیت در یک منطقه صرفاًً باعث جابه جایی فعالیت ها از منطقه ای دیگر در کشور شود. از دیدگاه ملی، این نوع 

جابه جایی به خلق ارزش افزوده منجر نمی شود، هرچند از منظر محلی ممکن است مزیت دار و مثبت تلقی شود. 
سازمان های بین المللی هشدار می دهند که هرچند مناطق ویژه اقتصادی و ابزارهای مشابه می توانند به عنوان محرک اولیه مفید باشند، اما 
اتکای بیش از حد به آنها ممکن است به تکه تکه شدن نظام مالیاتی و فرسایش پایه مالیاتی منجر شود، بدون آنکه منافع قابل  توجهی در سطح 
ملی ایجاد کند]61[. رویکرد مطلوب این است که از این مناطق به عنوان بسترهای آزمایشی اصلاحات استفاده شود و در صورت موفقیت، 
سیاست های اثبات  شده در آنها )مانند مقررات ساده  شده یا توسعه زیرساخت ها( به تدریج در سراسر اقتصاد گسترش یابد. در واقع نیاز به 
مناطق ویژه زمانی کاهش می یابد که کل محیط سرمایه گذاری کشور به  اندازه یک منطقه ویژه جذاب شود. تا آن زمان، مشوق های مالیاتی 
هدفمند مبتنی بر موقعیت می توانند در راه اندازی تولید در مناطق اولویت دار نقش داشته باشند، اما باید با دقت طراحی شده تا واقعاًً به خلق 

فعالیت های اقتصادی جدید منجر شده، نه آنکه تنها موجب جابه جایی فعالیت های اقتصادی موجود شوند.
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۵. ریسک های حکمرانی

اجرای مشوق های مالیاتی در هر کشوری می تواند چالش هایی در حوزه حکمرانی ایجاد کند، و این موضوع به‌ویژه در مورد ایران با توجه به 
نگرانی ها درباره حجم بالای فرار مالیاتی قابل توجه است. ریسک های اصلی عبارت اند از: رفتار رانت جویانه، فقدان شفافیت، و احتمال تخصیص 

نادرست منابع به علت انگیزه های سیاسی. 

1-5. رانت جویی و فساد
هرگاه دولت امتیازات مالی نظیر معافیت های مالیاتی را به صورت گزینشی ارائه می‌دهد، شرکت ها تمایل می یابند تا از طریق نفوذ به این 
امتیازها دست پیدا کنند. رانت جویی می تواند اشکالی چون لابی گری یا حتی رشوه برای دریافت معافیت مالیاتی یا طبقه بندی به عنوان شرکت 
تولیدی مشمول نرخ مالیاتی پایین تر به خود بگیرد. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که رژیم های مشوق گزینشی )که در آن ممیزها 
پروژه ها را موردی تأیید می کنند( اغلب به سوءاستفاده منجر می شوند. شرکت هایی که ارتباطات بیشتری با مسئولان دولتی دارند مشوق ها 
را دریافت می کنند، که این موضوع به تشدید نابرابری منجر شده و می تواند سرمایه گذاری های واقعاًً مولد توسط شرکت های بی رابطه را کنار 

بزند. این امر نه تنها منابع عمومی را هدر می دهد، بلکه می تواند شرکت های انحصارگر را تقویت کند. 
برای کاهش این مشکلات، از تجربه های جهانی برمی آید که بهتر است مشوق ها مبتنی بر قواعد و تا حد ممکن خودکار باشند. برای مثال، به جای 
تأیید مبهم برای یک »سرمایه گذاری راهبردی« که مشمول معافیت می شود، کشور می تواند قانونی وضع کند که بگوید: »هر واحد تولیدی 
جدید با ارزش بیش از X و اشتغال Y نفر، مشمول معافیت مالیاتی پنج ساله است«. این روش، درحالی که همچنان مشوق محسوب می شود، 

اختیار مسئولان دولتی را کاهش می دهد. در واقع هر کس که از معیارهایی شفاف برخوردار باشد، واجد شرایط است.

2-5. تخصیص نادرست
یکی از چالش های مرتبط با حکمرانی، خطر تلاش دولت برای تقویت شرکت های مرتبط با خود از طریق مشوق های مالیاتی است. اگر برخی 
از بخش های اقتصادی یا شرکت ها به علت نظر شخصی سیاستمدار یا لابی گری حمایت شوند، ممکن است سرمایه نه به سمت پروژه های 
کارآمدتر، بلکه به سمت طرح هایی با پشتوانه سیاسی جریان یابد. در ایران نیز ممکن است تمایلی به اعطای مشوق های سخاوتمندانه در 
بخش هایی وجود داشته باشد که با برخی از پروژه های بزرگ دولتی همسویی دارند. درحالی که ملاحظات راهبردی قابل درک اند، مهم است 
که مشوق های مالیاتی صرفاًً به ابزاری برای حمایت از بنگاه های ناکارآمد دولتی یا اجرای پروژه های کم بازده تبدیل نشوند. اگر این مشوق ها 
به‌درستی تخصیص نیابند، می توانند باعث تقویت بنگاه های ناکارآمد به جای شرکت های خصوصی با بهره‌وری بالاتر شوند که از حمایت 

کمتری برخوردار بوده اند. 
یکی از راه های کاهش ریسک تخصیص نادرست، اعمال مشوق ها برمبنای عملکرد )مانند میزان صادرات یا ایجاد شغل( است، نه اعطای آنها 
به شرکت های خاص و مورد حمایت. راه دیگر، حفظ رویکرد بی طرفانه نسبت به زیربخش های مختلف صنعت است؛ برای مثال، یک طرح 
استهلاک شتاب یافته می تواند برای همه تجهیزات تولیدی اعمال شود تا نیروهای بازار تعیین کنند که کدام صنایع بیشترین سرمایه گذاری 

را انجام دهند؛ نه آنکه برای مثال برای ماشین آلات نساجی اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود ولی برای تجهیزات صنایع غذایی خیر.
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3-5. فرار و سوءاستفاده
ریسک های حکمرانی همچنین شامل سوءاستفاده آشکار از نظام مشوق ها می شود. اگر مشوق های مالیاتی باعث ایجاد راه های جدیدی برای 
دور زدن قانون شود، برخی شرکت ها ممکن است با حساب سازی و بدون انجام سرمایه گذاری واقعی از مزایا بهره مند شوند. برای مثال ممکن 
است یک شرکت با زیرمجموعه ای صوری وانمود کند که سرمایه گذاری جدیدی انجام داده و سود خود را بدون مالیات به آن منتقل کند، یا 

واردکنندگان ممکن است هزینه تجهیزات را بیش ازحد واقعی فاکتور کنند تا بهره بیشتری از کسری های استهلاک ببرند. 
به عنوان جمع بندی، کاهش ریسک های حکمرانی مستلزم طراحی نظام مشوق ها با سادگی، شفافیت و عینیت است. نظام مالیاتی ایران باید 
مشوق هایی را ترجیح دهد که عام و مبتنی بر معیارهای روشن باشند، از ظرفیت های دولت الکترونیک برای خودکارسازی فرایند درخواست 
و نظارت استفاده کند تا تعاملات چهره به چهره اداری که ممکن است زمینه ساز رشوه شوند کاهش یابد، و از نظارت مستقل برای بررسی نحوه 

اعطای مشوق ها و نتایج حاصل از آنها بهره گیرد.

۶. جمع بندی و توصیه های سیاستی

در ایران، تقریباًً همه  انواع مشوق های مالیاتی مرور شده در این گزارش به اشکال مختلف وجود دارد؛ اما این مشوق ها در قوانین و مقررات متعدد 
پراکنده اند و معمولاًً یک تصویر جامع از دامنه، شروط، ذی نفعان و هزینه ی مالی آنها در دسترس سیاستگذار و عموم قرار نمی گیرد. برای مثال:

 نرخ صفر برای تولید و سرمایه گذاری: مطابق ماده )۱۳۲( قانون مالیات های مستقیم، درآمد ابرازی واحدهای تولیدی و معدنی )و 
برخی فعالیت های خدماتی مشخص( از تاریخ شروع بهره برداری، برای پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته برای ده سال مشمول مالیات 

با نرخ صفر است.
 مشوق های مکان محور: برای مثال در مناطق آزاد، فعالان اقتصادی دارای مجوز برای مدت معینی از مالیات های موضوع قانون 
مالیات های مستقیم معاف می شوند. همان طور که بیان شد، در ماده )۱۳۲( قانون مالیات های مستقیم نیز مشوق های مالیاتی متعددی 

برای مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفته شده است.
 مشوق‌های صادراتی: مطابق ماده )۱۴۱( قانون مالیات های مستقیم، 100 درصد درآمد صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و 

محصولات کشاورزی، و 20 درصد درآمد صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام، مشمول مالیات با نرخ صفر است.
 مشوق های نوآوری و شرکت های دانش بنیان: قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، امکان بهره مندی از معافیت ها و 

حمایت های مالیاتی را برای درآمد مرتبط با فعالیت ها یا محصولات دانش بنیان فراهم می کند.
 اعتبار مالیاتی تحقیق  و توسعه: در چارچوب قانون جهش تولید دانش بنیان، برای برخی قراردادهای تحقیق  و توسعه )برای مثال با 

دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی( سازوکار اعتبار مالیاتی پیش بینی و آیین نامه های اجرایی ارائه شده است.
 مشوق های مرتبط با تأمین مالی تولید و سرمایه در گردش: در برخی احکام )مانند ماده )۱۳۸( مکرر( برای تأمین مالی پروژه و 

سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از طریق عقود مشارکتی، معافیت ها و هزینه های قابل قبول مالیاتی پیش بینی شده است.
با وجود این تنوع ابزارها، ارزیابی روشن و منظم از اینکه هر یک از این مشوق ها دقیقاًً چه اثری بر سرمایه گذاری، اشتغال، بهره وری، صادرات و 
عدالت مالیاتی داشته اند، ارائه نمی شود. درنتیجه، سیاستگذار با یک عدم  تقارن اطلاعاتی جدی مواجه بوده: ازیک سو مجموعه ای گسترده از 
معافیت ها و نرخ های ترجیحی برقرار است، و ازسوی دیگر تصویر شفافی از هزینه های مالیاتی و اثربخشی واقعی آنها موجود نیست. بنابراین، 
قبل از توسعه یا تمدید مشوق ها، ضروری است، ۱. فهرست جامع مشوق ها با ذکر دامنه، شروط و ذی نفعان تهیه شود؛ ۲. هزینه های مالیاتی 

https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=892583840653829785
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=892583840653829785
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=892583840653829785
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=892583840653829785
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=892583840653829785
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=892583840653829785
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=18014630149867557972
https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=15254791714343738592
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به طور سالیانه گزارش شده، و ۳. استمرار هر مشوق به ارزیابی های دوره ای و اثبات اثربخشی مشروط شود. 
به طورکلی، طراحی سیاست های مؤثر در زمینه مشوق های مالیات شرکتی مستلزم توجه دقیق به اهداف سیاست ها، شفافیت در اجرای آنها 
و ارزیابی میزان اثربخشی این سیاست هاست. بدین منظور می توان براساس تجربیات جهانی و یافته های پژوهشی، پیشنهادهایی را در هفت 

محور برای طراحی سیاست های مالیاتی ارائه داد: 
الف( هدفمند کردن مشوق ها برای رفع شکست های مشخصی از بازار: مشوق ها زمانی بیشترین اثربخشی را دارند که برای اصلاح یک 
شکست واقعی در بازار طراحی شده باشند، برای مثال سرریزهای دانش در تحقیق و توسعه یا عقب ماندگی منطقه ای؛ نه صرفاًً برای جبران یک 
فضای کلی نامساعد سرمایه گذاری. به عنوان نمونه، اعطای اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه با توجه به ارزش نوآوری به عنوان یک کالای 
عمومی قابل توجیه است. همچنین ارائه مشوق در یک منطقه اقتصادی کم برخوردار ممکن است برای تحریک فعالیت اقتصادی در آن منطقه 
موجه باشد. در مقابل، معافیت های مالیاتی فراگیر برای همه سرمایه گذاران اغلب به یارانه  دادن به سرمایه گذاری هایی منجر می شود که در 
شرایط عادی نیز انجام می شد. سیاستگذاران باید هدف مشخص هر مشوق را به روشنی تعریف کرده و طراحی مشوق را متناسب با آن انجام 
دهند. برای مثال، طراحی مشوق می تواند با الزام به ایجاد تعداد معینی شغل یا انتقال دانش به عنوان شرط بهره مندی صورت گیرد. استفاده 

از مشوق های مبتنی بر عملکرد )مانند کاهش مالیات مشروط به افزایش اشتغال یا صادرات( می تواند اثربخشی سیاست را افزایش دهد. 
ب( ترجیح مشوق های مبتنی بر هزینه به جای مشوق های مبتنی بر سود: به طورکلی، مشوق هایی مانند کمک هزینه سرمایه گذاری، 
استهلاک شتاب یافته، یا اعتبار مالیاتی که به هزینه سرمایه گذاری وابسته اند، کارآمدتر از معافیت های مالیاتی هستند. مشوق های مبتنی بر 
هزینه تنها زمانی به بنگاه تعلق می گیرند که در دارایی ها یا فعالیت های جدید سرمایه گذاری کنند و درنتیجه، هزینه مؤثر سرمایه گذاری را 
کاهش می دهند. این نوع مشوق ها به ازای هر واحد درآمد مالیاتی از دست  رفته، سرمایه گذاری بیشتری ایجاد می کنند. در مقابل، مشوق های 
مبتنی بر سود ممکن است نوعی از سودآوری را پاداش دهند که ناشی از عواملی غیر از سرمایه گذاری جدید است. شواهد تجربی نشان می دهند 
که مشوق هایی مانند استهلاک شتاب یافته تأثیر زیادی بر افزایش سرمایه گذاری و بهره‌وری دارند، درحالی که طرح های معافیت مالیاتی 
ممکن است با میزان بالایی از دست کاری در صورت های مالی همراه شوند. بنابراین، رویه مطلوب آن است که مشوق ها از طریق پایه مالیاتی 
ارائه شوند )برای مثال، امکان استهلاک سریع تر، کسورات اضافه برای هزینه های واجد شرایط، یا اعتبارهای مالیاتی هدفمند( و نه از طریق 
معافیت های مالیاتی کامل. در صورتی که از معافیت مالیاتی یا کاهش نرخ استفاده می شود، این ابزارها باید محدود، هدفمند و زمان دار باشند 

تا از تشدید فرار مالیاتی جلوگیری شود. 
ج( محدود کردن مدت مشوق ها با درج بند پایان و بازبینی دوره ای: مشوق های مالیاتی بدون تاریخ پایان مشخص ممکن است فراتر 
از دوره اثربخشی خود ادامه یابند و هزینه های انباشته ایجاد کنند. هر مشوق مالیاتی باید دارای تاریخ انقضای مشخص یا سازوکار بازبینی 
دوره ای باشد. برای نمونه، می توان مشوقی پنج ساله اعطا کرد که تنها در صورت اثبات اثربخشی تمدید شود. بسیاری از کشورها امروزه مدت 
معافیت های مالیاتی را به ۵ یا ۱۰ سال محدود می کنند. بنا به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2022، امروزه حدود ۸۰ 
درصد معافیت های مالیاتی به صورت موقت اعطا می شوند. مشوق های کوتاه مدت، زیان درآمدی بلندمدت دولت را کاهش می دهند. همچنین 
وجود بند پایان می تواند فرصتی برای بازبینی سیاست ها ایجاد کند. در این فرایند، سیاستگذاران می توانند براساس شواهد تصمیم بگیرند که 
مشوق را حذف، تمدید یا اصلاح کنند. علاوه بر این، در صورتی که روزی یک مشوق بی اثر یا دارای آثار نامطلوب تلقی شود و سیاستگذار تصمیم 
به حذف آن بگیرد، وجود زمینه هایی برای حذف تدریجی می تواند از شوک های ناگهانی به کسب وکارهایی که تحت آن مشوق سرمایه گذاری 

کرده اند جلوگیری کند. 
د( ارتقای شفافیت و کارآمدی اجرایی: دولت ها باید گزارش هایی از هزینه های مالیاتی منتشر کنند و درآمدهای از دست ‌رفته ناشی 
از مشوق های اصلی را نشان دهند. همچنین بهتر است فهرستی از دریافت کنندگان مشوق ها در صورتی که از آستانه معینی فراتر روند 
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منتشر شود. این اقدام به ارزیابی اثربخشی هزینه ها کمک کرده و اعتماد عمومی را تقویت می کند. ساماندهی چارچوب حقوقی نیز اهمیت 
دارد؛ در واقع تجمیع مقررات مربوط به مشوق ها در قانون مالیات یا قانون واحد سرمایه گذاری )به جای مقررات پراکنده( موجب درک بهتر 
سرمایه گذاران و تسهیل فرایندهای اجرایی می شود. علاوه بر این، تدوین معیارهای شفاف و قاعده مند برای مشمولیت، از میزان اعمال سلیقه 

و احتمال فساد می کاهد. 
هـ( گنجاندن مفاد بازپس گیری و مقررات ضد سوء استفاده: برای اطمینان از اجرای تعهدات سرمایه گذاران، مشوق ها باید مشروط 
به عملکرد بوده و شامل بندهای بازپس گیری باشند. برای مثال، اگر شرکتی برای ساخت یک کارخانه و ایجاد ۵۰۰ شغل، از معافیت مالیاتی 
پنج ساله برخوردار شود اما به تعهدات خود عمل نکند، دولت می تواند معافیت مالیاتی را بازپس  گیرد یا آن را لغو کند. همچنین، مقررات ضد 
سوء استفاده باید مانع از رفتارهایی نظیر سرمایه گذاری صوری و باواسطه توسط یک شرکت داخلی برای تبدیل آن به سرمایه گذاری خارجی 
و برخورداری از معافیت، یا انتقال ساختگی سود به شرکتی مشمول معافیت و بدون فعالیت واقعی شوند. توصیه های سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی درباره مقابله با انتقال سود به بهشت های مالیاتی و بحث ها پیرامون ایجاد حداقل مالیات جهانی نیز در همین راستا هستند. 
و( هماهنگی و تبادل تجربیات موفق در سطح بین المللی: با توجه به رقابت فرامرزی برای جذب سرمایه گذاری، هماهنگی میان کشورها، 
به‌ویژه کشورهای همسایه در زمینه سیاست های مشوق می تواند سودمند باشد. این هماهنگی می تواند شامل توافق بر سر استانداردهای 
مشترک باشد. همچنین تبادل اطلاعات درباره سرمایه گذاران می تواند مفید باشد؛ برای مثال برای شناسایی اینکه آیا یک شرکت در چند 
کشور به طور همزمان از مشوق های مشابه بهره مند می شود یا خیر. این همکاری ها فرصت هایی برای یادگیری ایجاد می کند که مشارکت در 
آنها می تواند به سیاستگذاران برای طراحی مشوق هایی هوشمندانه تر کمک کند؛ مشوق هایی که سرمایه گذاری واقعی را جذب کند، نه این 

که صرفاًً به تسهیل انتقال پروژه ها از یک کشور به کشوری دیگر منجر شود. 
ز( بهبود محیط سرمایه گذاری: در نهایت، مشوق های مالیاتی نباید به صورت جداگانه و مستقل از سایر عوامل دیده شوند. سرمایه گذاران 
به مجموعه‌ای از عوامل توجه دارند، از ثبات سیاسی و حقوقی گرفته تا کیفیت زیرساخت ها، مهارت نیروی کار، و اندازه بازار. یافته های 
نظرسنجی بانک جهانی از سرمایه گذاران نشان می دهد که مشوق های مالیاتی در پایین ترین اولویت های سرمایه گذاران قرار دارند. این نتایج 
یادآوری می کند که یک پیشنهاد مالیاتی جذاب نمی تواند کاستی های عمده در سایر زمینه ها را جبران کند. بنابراین، شاید بهترین مشوقی 
که یک کشور می تواند ارائه دهد، محیطی باثبات، شفاف و با سهولت در انجام کسب‌وکار باشد. سیاستگذاران باید از اثربخشی مشوق های 
مالیاتی اطمینان حاصل کنند. اگر مشوق به نتایج مورد نظر نرسیده، ممکن است پرداختن به چالش های غیرمالیاتی راه حل مؤثرتری باشد. 
به عنوان جمع بندی می توان گفت که مشوق های مالیاتی شرکتی می توانند به عنوان بخشی ارزشمند از سیاست کشور برای تقویت 
سرمایه گذاری در بخش تولید، به ویژه در شرایط تحریم های اقتصادی و محدودیت در تأمین مالی خارجی ایفای نقش کنند. نظریه اقتصادی 
و شواهد موجود نشان می دهند که این مشوق ها می توانند هزینه سرمایه را کاهش داده و بنگاه ها را به سرمایه گذاری در ظرفیت های جدید 

ترغیب کنند، امری که برای ایجاد اشتغال و رشد بلندمدت حیاتی است. 
بااین حال، همه انواع مشوق ها از نظر اثربخشی و کارایی یکسان نیستند. کشور باید سیاست هایی را در اولویت قرار دهد که تخفیف های مالیاتی 
را مستقیماًً به سرمایه گذاری جدید گره می زنند، تا از این طریق بیشترین آثار مثبت به دست بیاید. همزمان، باید نسبت به چالش های مالی و 
حکمرانی ناشی از اجرای این مشوق ها هوشیار بود. چارچوب مشوق ها باید مبتنی بر شفافیت و ارزیابی های دوره ای باشد. در نهایت باید گفت 
که مشوق های مالیاتی ابزارند، نه هدف. هدف، بازسازی و نوسازی پایه تولیدی کشور است. این ابزار زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که در 

چارچوبی جامع شامل ثبات کلان اقتصادی، اصلاحات ساختاری و بهبود کلی محیط کسب وکار به کار گرفته شود.
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مشوق های مالیاتی فقط در صورتی مؤثرند که هدفمند، زمان مند و شفاف طراحی شوند و در کنار اصلاحات محیط کسب وکار و ثبات اقتصاد 
کلان به کار گرفته شوند؛ در غیر این صورت به رانت جویی و کاهش عدالت مالیاتی منجر می شوند. 
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